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الگوسازي براي امنيت منطقه‌اي خليج فارس با محوريت 
جمهوري اسلامي ايران

ماه‌پيشانيان1 مهسا 
تاریخ دریافت: 90/1/22                            تاریخ پذیرش نهایی: 90/3/8

چکيده:
و  آمريكا  روابط  تأثير  تحت  عمدتاً  كه  منطقه‌اي  مسائل  دوقطبي،  نظام  فروپاشي  با 
تقريباً  نظام  اين  از  با گذار  برخوردار شدند.  ويژه‌  ارزشي  و  اهميت  از  بودند،  شوروي 
متصلب، كشورهاي جهان امكان يافتند نقش فعال‌تري به ‌خصوص در سطح منطقه‌اي 
از  گوناگون  بر جنبه‌هايي  بين‌الملل  روابط  تئوري‌هاي مختلف  كه  آنجا‌  از  كنند.  ايفا 
منطقه‌گرايي تأكيد دارند، اين مسئله هنوز نواقصي دارد كه بايد برطرف شود. علاوه 
‌بر اين، معيارهايي متعدد مانند هم‌جواري جغرافيايي، وجود مركزي مالي، اقتصادي، 
براي تعريف  اقتصادي  تعامل زياد  نهادهاي منطقه‌اي و  سياسي، فرهنگي و مذهبي، 
منطقه‌گرايي  با  مرتبط  پيچيدگي‌هاي  بر  خود  كه  است  رفته‌  كار  به  اصطلاح  اين 
برخي  در  منطقه‌اي  همگرايي  موفق  نسبتاً  تجارب  به ‌رغم  ديگر،  از سوي  مي‌افزايد. 
مناطق جهان از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي، منطقه خليج فارس يك استثنا در 
اين زمينه محسوب مي‌شود و تلاش‌ها در اين منطقه براي پيشبرد همگرايي منطقه‌اي 
موفقيت‌آميز نبوده است. هم‌چنين به اعتقاد بسياري ناظران، چشم‌انداز روشني در اين 

مورد وجود ندارد. 
در مقاله حاضر پس از بررسي تئوري‌هاي مختلف در مورد منطقه‌گرايي، با تركيب 
تئوري سازه‌انگاري و انتخاب عقلايي، منطقه‌گرايي در خليج فارس تحليل و الگويي 
مي‌شود.  ارائه  كثرت‌گرا  امنيتي  جامعه  الگوي  مبناي  بر  منطقه  اين  براي  مطلوب 
امنيتي  جامعه‌  چنين  تشيكل  راه  سر  موجود  چالش‌هاي  بررسي  ضمن  هم‌چنين 
كثرت‌گرا در خليج فارس راهكارهاي مقابله با اين چالش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

واژگان کليدي:
نهادهاي  اجتماعي،  سرمايه  جمعي،  هويت  عقلاني،  انتخاب  سازه‌انگاري،  منطقه‌گرايي، 

منطقه‌اي، جامعه امنيتي كثرت‌گرا، همگرايي و انسجام اسلامي، خلیج فارس، ایران

1. عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
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مقدمه
با پايان جنگ سرد همگرايي منطقه‌اي به يكي از مشخصه‌هاي اصلي سياست و 
اقتصاد جهاني در كنار جهاني شدن تبديل شد. به رغم تجارب نسبتاً موفق همگرايي 
منطقه‌اي در اغلب مناطق جهان از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي، خليج فارس 
اين  در  تلاش‌ها  كارشناسان،  از  گروهي  اعتقاد  به  مي‌شود.  محسوب  استثنا  يك 
و چشم‌اندازي  است  نبوده  موفقيت‌آميز  منطقه‌اي  پيشبرد همگرايي  براي  منطقه 
روشن در اين زمينه وجود ندارد. به طور كلي، مجموعه‌اي فزاينده‌ از مطالعات با 
تمركز بر اين ايده وجود دارد كه نهادهاي منطقه‌اي و به‌ طور مشخص‌ سازمان‌هاي 
منطقه‌اي در حال تبديل شدن به بازيگراني مهم در سياست جهاني هستند. حاميان 
اين ديدگاه مناطق را در ذات خود مهم مي‌دانند و آنها را صرفاً بخشي فرعي از 
»اتحاديه  تجربيات  آنان  نمي‌آورند.  به‌ حساب  جهاني  فرآيندهاي  يا  دولت  قدرت 
اروپا«،1 »موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي« )نفتا(2 و تا حد كمتري »اتحاديه 
كشورهاي آسياي جنوب ‌شرقي« )آسه‌آن(3 را دليلي بر ادعاي خود بيان مي‌كنند. 
در  همگرايي  و  منطقه‌اي  همكاري  موارد  از  صورت‌گرفته  پژوهش‌هاي  اكثر  البته 
خليج فارس به اين نتايج رسيده‌اند كه ضعف‌هاي نهادي، نگاه دگرسازانه امنيتي، 
محدوديت‌هاي داخلي و مداخله بين‌المللي از بارزترين موانع پيش ‌روي همكاري و 

همگرايي موفقيت‌آميز در اين بخش از جهان هستند. 
به هر حال، اين مقاله به‌ دنبال بررسي‌هايي وراي مطالعات بدبينانه از منطقه‌گرايي 
در خليج فارس است كه هرگونه اقدام در راستاي همگرايي منطقه‌اي را محكوم 
به شكست مي‌دانند. چنين بحثي به ‌ويژه مناسب زمان كنوني است كه اعتقاد بر 
آن است كه منطقه‌گرايي و منطقه‌اي ‌شدن مي‌تواند كمكي به آزادسازي سياسي 
و حتي دمكراتيزه‌ شدن بيشتر در منطقه باشد. در آمريكاي لاتين و آفريقاي زير 
صحرا ناظران به تأثير مثبت سازمان‌هاي منطقه‌اي اشاره كرده‌اند. در اين چارچوب، 
خليج فارس هم‌چنان به‌ عنوان »سياه‌چاله‌اي« ديده مي‌شود كه نقش تلاش‌هاي 
صورت‌گرفته در زمينه منطقه‌گرايي براي تقويت يك محيط سياسي كثرت‌گرايانه‌تر 

ناچيز است. 
عقلاني،4  انتخاب  نهادگرايي  رئاليسم،  كه  كرد  توجه  نكته  اين  به  بايد  البته 
ليبراليسم و سازه‌انگاري اجتماعي5 به‌ عنوان ديدگاه‌هايي پيشرو در تئوري روابط 
1. European Union (EU)
2. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
4. Rational-Choice Institutionalism
5. Social Constructivism
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مورد  در  محدوديت  همين  ندارند.  مسئله  اين  براي  كافي  پاسخ‌هايي  بين‌الملل 
منطقه‌اي  همكاري  از  مشورتي3  و  ميان‌دولت‌گرايي2  كاركردگرايي،1  تئوري‌هاي 
يا توصيه سياسي و  بنابراين، در صورتي ‌كه هدف قدرت پيش‌بيني  صادق است. 
نه رقابت ميان تئوري‌هاي رقيب باشد، به مدلي مركب از تمام اين رهيافت‌ها نياز 

است. 
ارائه مي‌دهد كه  مقاله حاضر مدلي از منطقه‌اي شدن4 و همكاري منطقه‌اي5 

چهار ويژگي دارد: 
1. تئوري‌هاي انتخاب عقلاني و سازه‌انگاري اجتماعي را تركيب مي‌كند. 

به‌‌  نهادهاي منطقه‌اي  و  اجتماعي، جنبش‌هاي ملي  به گروه‌هاي  نگاهي  با   .2
عنوان بازيگران، سطح داخلي را به سطح منطقه‌اي پيوند مي‌دهد. 

3. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در زمينه همگرايي اروپايي و اتحاديه اروپا 
پديده‌اي  عنوان  به‌  را  منطقه‌گرايي  كه  مطالعاتي  از  به ‌رشد  رو  نيز مجموعه‌اي  و 
 Choi and Caporaso, 2002; Laursen,( 6جهاني مي‌نگرند، از جمله منطقه‌گرايي تطبيقي
Mattli, 1999 ;2003(، رهيافت منطقه‌گرايي جديد7 )Soderbaum, 2004(، جوامع امنيتي،8 

 Aggarwal and Fogarty, 2004; Hanggi Roloff and( )Deutsch, 1967(، ميان‌منطقه‌گرايي9 

 OECD,( بين‌الملل  سازمان‌هاي  از سوي  مطالعه گسترده  و چندين   )Ruland, 2006

2003; World Bank, 2005a; The United Nations University/World Institute for Develop-

ment Economics Research Project on the News Regionalism in the Late, 1990s( بنا شده 

است. 
4. تحولات درون‌زاد10 و نيز تأثير بازيگران خارجي را مورد توجه قرار مي‌دهد. 

در ادامه، با هدف كاربردي ساختن بحث، برخي متغيرهاي اين مدل در زمينة 
مشخصي از منطقه‌گرايي در خليج فارس قرار داده خواهد شد. 

كشورهاي  از  جغرافيايي  لحاظ  به‌  فارس  خليج  مقاله،  اين  هدف  راستاي  در 
عربي حاشيه جنوبي خليج فارس به ‌اضافه ايران و عراق تشيكل شده و دربرگيرنده 
كشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر 

و بحرين است. 
1. Functionalist
2. Intergovernmenatlist
3. Deliberative
4. Regionalization
5. Regional Cooperation
6. Comparative Regionalism
7. New Regionalism Approach
8. Security Communities
9. Interregionalism
10. Endogenous

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
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تئوري‌هاي روابط بين‌الملل و منطقه‌گرايي
نظريه‌هايي را كه تاكنون به بررسي منطقه‌گرايي پرداخته‌اند مي‌توان به دو دسته 
نظريه‌هاي سنتي و جديد تقسيم كرد. نظريه‌هاي جديد در واقع قرائت‌هاي جديد 
ليبرال  نهادگرايي  )نئورئاليسم(،  رئاليسم  شامل  كه  سنتي‌اند  نظريه‌هاي  همان 
جديد  نظريه‌هاي  مي‌شود.  )نئوماركسيسم(  ماركسيسم  و  نئوليبرال(،  )نهادگرايي 
نيز عبارت‌اند از: نظريه نظام جهاني، نظريه نئوگرامشي درباره نظم جهاني، نظريه 

جهان‌گرايي و بالاخره نظريه و رهيافت منطقه‌گرايي. 
 در مورد ديدگاه واقع‌گرايي دولت‌ها به عنوان بازيگراني انفرادي يا با ائتلاف 
واكنش  و  تحليل كنش  در   .)1374 )مورگنتا،  كنند  ايجاد  تهديدهايي  هم م‌ىتوانند 
دولت‌ها گفته مي‌شود كه آنها صرفاً بر مبناي سياست‌هاي اعلامى خود يا بر اساس 
قدرت  حفظ  و  افزايش  كسب،  پى  در  بلكه  نم‌ىكنند،  رفتار  اخلاقى  ملاحظات 
خويش‌اند. واقع‌گرايى به امكان هماهنگي منافع بين دولت‌ها اعتقاد ندارد و برخورد 
منافع بين دولت‌ها را اجتناب‌ناپذير م‌ىداند. بر اين اساس تنها راه اجتناب از اين 
بين  قوا  موازنه  واقع‌گرايان  دولت‌هاست.  بين  قوا  موازنه  سيستم  تشيكل  برخورد، 
دولت‌ها را نه تنها علت جنگ نم‌ىدانند، بلكه از آن به عنوان عامل صلح و توازن 

ياد م‌ىكنند. 
از ديد نئورئاليست‌هايي هم‌چون والتز، توزيع قدرت مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده 
رفتار بازيگران در هر نظام سياسي از جمله نظام بين‌الملل است. دولت‌ها در روابط با 
همديگر محدود به ظرفيت و توانايي‌شان هستند، لذا مي‌كوشند از قدرت‌يابي بيش 
اين نظر، اصل موازنه قدرت جايگاهي  از  از حد كشورهاي ديگر جلوگيري كنند. 
مهم در نظريه نئورئاليسم دارد )حاجي‌يوسفي، 1381(. در نقطه مقابل، گروهي ديگر از 
نئورئاليست‌ها اصل دستاورد نسبي را عامل تعيين‌كننده رفتار دولت‌ها مي‌دانند 
و استدلال مي‌كنند كه حتي اگر هدف يك دولت به دست آوردن بيشترين سود 
از همكاري باشد، بايد از طريق ورود در فرآيند روابط و همكاري براي كسب آن 
بكوشد. اما چون دستاورد كشورها با يكديگر تفاوت و فاصله دارد، كشورهايي 
بر  مخالفت  به  منطقه‌اي  همكاري‌هاي  شبكه  با  دارند  كمتري  بهره‌مندي  كه 
به  ثبات هژمونكي كه  اصل  بر  )Buzan and Waever,2003(. گروهي ديگر  مي‌خيزند 
با  كشورها  همكاري  ضروري  شرط  عنوان  به  هژمون  قدرت  و  دولت  يك  وجود 
يكديگر وابسته است، تأكيد مي‌ورزند. اين گروه بر اين باورند كه منطقه‌گرايي در 
مناطقي از جهان تحقق خواهد يافت كه يك قدرت هژمون محلي قادر به ايجاد 
و حفظ نهادهاي اقتصادي منطقه‌اي باشد. در مناطقي كه فاقد اين قدرت هژمون 

 .)Aarts, 1999: 911-925( منطقه‌اي‌اند، منطقه‌گرايي شانس تحقق نخواهد داشت
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دولت‌ها  ميان  همكاري  بر  فوق،  نظريه  خلاف  بر  نئوليبرال  نهادگرايي  نظريه 
كوهن،  و  ناي  جوزف  قول  به  زيرا  مي‌ورزد،  تأكيد  اصل  و  قاعده  يك  عنوان  به 
ويژگي اقتصاد سياسي بين‌الملل وابستگي متقابل پيچيده‌اي است كه تعيين‌كننده 
ميزان قدرت و استقلال دولت‌هاست. اين نظريه بر وجود رژيم‌هاي بين‌المللي كه 
دربرگيرنده اصول، قواعد و هنجارهاي حاكم بر رفتار دولت‌هاست، تأكيد مي‌كند 
و بر اين باور است كه منافع مشترك ميان كشورها به ايجاد اين رژيم‌ها و رويه‌ها 
بر  تأكيد  نظريه  اين  در  ديگر  نكته  منطقه‌اي.  هژمون  قدرت‌هاي  نه  مي‌انجامد 
فشردگي و تراكم و درهم‌تنيدگي فضاهاي سياسي است كه مسائل و امور مختلف 
را به هم مرتبط مي‌سازد، به گونه‌اي كه تصميم در يك حوزه بر ساير حوزه‌ها نيز 
تأثير خواهد گذاشت. بنابراين، ايجاد يك رژيم يا رويه سياسي و اقتصادي مشترك 
به عنوان راه‌حلي مطلوب موضوعيت مي‌يابد، به ويژه مي‌تواند مبناي خوبي براي 
دو  به  مي‌توان  نظريه  اين  از  مجموع  در  باشد.  كشورها  ميان  همكاري  گسترش 
نتيجه براي بحث منطقه‌گرايي رسيد: نخست اينكه اين نظريه بر اين باور است كه 
موضوع مناسبات منطقه‌اي در صورتي مورد توجه دولت‌ها قرار مي‌گيرد كه منافع 
مشتركي داشته باشند. دوم، اين نظريه بر تأثير گروه‌هاي اجتماعي در پيشبرد پروژه 

 .)Keahane,1984( .منطقه‌گرايي تأكيد مي‌ورزد
نظريه نئوماركسيسم بيشتر از منظر و در چارچوب نظريه امپرياليسم به روابط 
بين‌الملل مي‌نگرد، لذا تشيكل سازمان‌هاي منطقه‌اي از سوي كشورهاي پيرامون 
به  نمي‌داند.  سرمايه‌داري  كشورهاي  از  آنان  تابعيت  رابطه  برهم‌زننده  و  مخل  را 
تابع كشورهاي  به صرف عضويت در مناطق،  آنها در شرايط جديد، كشورها  باور 
سرمايه‌داري‌اند. در واقع، در شكل جديد نيز هم‌چنان رابطه سابق ضروري است. 
از سوي ديگر، نئوماركسيست‌ها بر اين باورند كه شركت‌هاي چندمليتي به عنوان 
عوامل قدرتمند سرمايه‌داري به واسطه تهديدي كه از سوي منطقه‌گرايي احساس 
با  نظام جهاني  نظريه  اما   .)Habermas,1998( اخلال مي‌كنند  آن  روند  در  مي‌كنند، 
تقسيم جهان به سه گروه مركز، نيمه‌پيرامون و پيرامون، به علت تحولاتي كه در 
امكان‌پذيري طرح  بر احتمال موفقيت و  به وقوع پيوسته است،  نظام تقسيم كار 
منطقه‌گرايي تأكيد مي‌كند. توجه اين نظريه به ويژه معطوف حوزه اقتصاد است. در 
واقع در اين نظريه كه ترتيبات سياسي را طبق نقشي كه در فرآيند انباشت سرمايه 
ايفا مي‌كنند، تبيين و تحليل مي‌كند، منطقه‌گرايي پديده‌اي ويژه و استثنايي نيست. 
كه  است  بنيادي  فرضيه  اين  معطوف  جهاني  نظم  درباره  نئوگرامشي  نظريه   
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توليد و روابط اجتماعي برآمده از آن در تكوين قدرت سياسي و ساختار‌هاي دولت 
تحليل  مركز  در  نظريه  اين  در  دولت  دارند.  اساسي  و  اصلي  نقش  نظم جهاني  و 
قرار دارد، زيرا در پيوند و تلفيق با ساختار اقتصاد سياسي بين‌الملل تنظيم كنند. 
و تعيين‌كننده روابط اجتماعي به شمار مي‌آيد. در مجموع، به رغم تنوع قرائت‌ها 
و ديدگاه‌هاي مختلف در اين نحله، به نظر مي‌رسد منطقه‌گرايي در اين نظريه به 
آنجا كه در  از  تلقي مي‌شود.  منافع مجموعه دولت - جامعه  پيشبرد  ابزار  عنوان 
اين نظريه بعضي ترتيبات منطقه‌اي به عنوان ابزاري براي كاهش دخالت دولت در 
اقتصاد و نيز مقررات‌زدايي تلقي مي‌شود، به نظر مي‌آيد پروژه منطقه‌گرايي را بيشتر 
در خدمت قدرت بخشيدن به اصول اقتصاد نئوليبرال در يك منطقه مي‌بيند؛ به 
اين معني كه نخبگان اقتصادي‌ـ سياسي كشورهاي نيمه‌پيرامون در راستاي تأمين 
 .)Söderbaum,2004( منافع اقتصادي خود اقتصاد كشور را به اقتصاد مركز گره مي‌زنند
برآمده از نظريات اقتصادي نويسنده ژاپني، كنيچي  نظريه جهان‌گرايي اساساً 
اوما، است. ديدگاه وي درباره روابط اقتصادي در پايان قرن بيستم مبتني بر اين 
فرض است كه روابط اقتصادي در سراسر جهان چنان گسترده و پيچيده شده كه 
مرزهاي سياسي اهميت و معناي خود را از دست داده‌اند. ديدگاه اوما همسو با آن 
آن  طبق  كه  مي‌نامد  ليبرالي  بنيادگراي  ديدگاه  هستن«  »بيون  كه  است  چيزي 
تحولات كنوني در سطح جهاني توسط بازيگران و عاملان سياسي با هدف ايجاد 
مي‌توان  بنابراين،  مي‌شود.  هدايت  خودتنظيم‌بخش  و  همگرا  جهاني  اقتصاد  يك 
گفت نيروي غالب در عصر حاضر فرآيند جهاني شدن است كه به ايجاد اقتصادي 

بي‌مرز مي‌انجامد. 
نظريه حكومت منطقه‌اي در مقابلِ نظريه جهاني شدن قرار مي‌گيرد. از لحاظ 
جايگاه دولت، نظريه‌پردازان اين نحله با طرح پروژه منطقه‌گرايي درصدد خنثي‌سازي 
آثار تضعيف‌كننده جهاني شدن بر دولت‌اند. اين گروه با قائل شدن نقش اساسي و 
محوري براي دولت در پروژه منطقه‌گرايي، به احيا يا تقويت حاكميت ملي در مقابل 
روندهاي مخرب جهاني شدن مي‌پردازند. در اين پروژه دولت‌هاي مستقر در يك 
منطقه با نفي تعارضات و منازعات سابق در مقابل نيروي سهمناك جهاني شدن 
براي پيشبرد طرح توسعه و رفاه اقتصادي مردم با يكديگر همكاري مي‌كنند. اين 
پروژه هم فراهم‌آورنده بازار مصرفي گسترده براي اقتصاد كشورهاي عضو است و 
هم از رقابت‌هاي منفي ميان كشورها مي‌كاهد كه در مجموع بر اعتبار و كارآمدي 

 .)Fawcett, L, 2005a( دولت‌ها مي‌افزايد
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اتحادهاي  به  ديگر  منظري  از  سازه‌انگاري  مانند  انتقادي  نظريات  مقابل،  در 
منطقه‌اي مي‌نگرند. براي مثال، جپرسون، ونت، و كاتزنستاين از لايه‌هاى فرهنگى 
بين‌المللى مؤثر بر ماهيت دولت‌ها در اتحادهاي منطقه‌اي و رژيم‌هاي بين‌المللي 
سخن مي‌گويند )Katzenstein,1996:47(. از نظر ونت، نهادها واحدهايى شناخت‌ىاند 
كه مستقل از انگاره‌هاى كنشگران در اين باره كه جهان چگونه عمل م‌ىكند، وجود 
ندارند. هويت‌ها، منافع، و نهادها همگى ناشى از فرآيندهاى اجتماعى متعامل‌ىاند 
داده‌شده  قبل  از  اما  م‌ىكنيم،  تيكه  آنها  بر  خود  رفتار  به  دادن  براى سمت  كه 
شكل  هويت‌ها  ميان  اجتماعى  تعامل  طريق  از  و  نيستند  پنداشته‌شده  مسلم  و 
م‌ىگيرند. خود هويت‌ها نيز از تعامل با ساير هويت‌ها و نهادهاى جمعى اجتماعى 

 .)Jepperson, Wendt and Katzenstein ,1999:78( قوام م‌ىيابند
در عين حال، سازه‌انگاران معتقدند همكارى تنها شكل تعاملات درون جامعه 
دولت‌ها نيست. در ميان برخي كنشگران، همكارى به وجه غالب تعاملات تبديل 
هويتي  و  همبستگى  احساس  م‌ىتوان  آن  از  فراتر  نيز  پاره‌اى  بين  و  است  شده 
مشترك را دنبال كرد. در مواردى نيز مي‌توان ديد عنصر كشاكش و تعارض غالب 
است. بر همين مبنا، ونت‌ مانند وايت و بول بر آن است كه عناصرى از واقع‌گرايى، 
آرمان‌گرايى و خردگرايى در روابط بين‌الملل وجود دارد و امكان غلبه هر سه مدل 
در نظام بين‌الملل و منطقه‌اي مي‌رود. با توجه به تئوري‌هاي مذكور مي‌توان به چند 

نتيجه‌ در مورد منطقه‌گرايي دست يافت:
بر اساس تئوري‌هاي غيرانتقادي منطقه‌گرايي، سياست و دولت ملي هم‌چنان 
به عنوان موضوعي مهم تلقي مي‌شوند، در صورتي كه بر اساس تئوري‌هايي مانند 
سازه‌انگاري، دولت تنها به عنوان يكي از بازيگران مهم در منطق منطقه‌گرايي به 

شمار مي‌آيد. 
بر اساس تئوري‌هاي غيرانتقادي، تنظيم بازار براي تشيكل اتحادهاي منطقه‌اي 
يك ضرورت است، زيرا تشديد بين‌المللي شدن سطح بالايي از وابستگي متقابل 
را ايجاد و نياز به هماهنگي در سياست بين‌الملل را افزايش داده است. اما از ديد 
بسيار مهم در شكل‌دهي  نقشي  قواعد  و  مانند سازه‌انگاري، هنجارها  تئوري‌هايي 
و  انتقادي  تئوري‌هاي  از  دسته  دو  هر  مجموع  در  دارند.  منطقه‌اي  اتحادهاي  به 
غيرانتقادي در اين نقطه با هم اشتراك دارند كه منطقه‌گرايي مي‌تواند به عنوان 
و  رود  كار  به  همكار  دولت‌هاي  ملي  منافع  ارتقاي  و  سياسي  منابع  انباشت  ابزار 

 .)Binder, 1958 ( دولت‌ها به تنهايي نمي‌توانند به اين هدف دست يابند
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منطقه‌گرايي از نگاه رويكردهاي سازه‌انگاري و انتخاب عقلاني
رويكرد سازه‌انگاري پيش از طرح در روابط بين‌الملل در جامعه‌شناسي مطرح بوده، 
اما از اواخر 1980 و اوايل 1990 به يكي از تئوري‌هاي اصلي روابط بين‌الملل تبديل 

شده است.
اين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تأكيد مي‌كند. در واقع، همه كنش‌هاي 
به  معناسازي  اين  و  مي‌يابد  معنا  و  مي‌گيرد  شكل  اجتماعي  فضايي  در  انساني 
و  هنجارها  هويت‌ها،  سازه‌انگاري،  تئوري  در  مي‌دهد.  شكل  جهاني  واقعيات 
فرهنگ‌ها نقشي مهم ‌در سياست‌هاي جهاني ايفا و هويت‌ها و منافع دولت‌ها را 
ايجاد مي‌كنند و اين فرآيند موضوع تعامل دولت‌ها را تعيين مي‌كند. سازه‌انگاري 
روابط  با  مردم  اجتماعي  هنجارهاي  و  هويت‌ها  چگونه  كه  مي‌پردازد  امر  اين  به 
نهادينه ميان آنها گسترش مي‌يابد )ه‍ادي‍ان‌، 1382: 985( و اينكه روابط ميان دولت‌ها 
آنجا كه در سازه‌انگاري  از  قائل‌اند.  براي يكديگر  آنها  بر اساس معنايي است كه 
منافع حاصل روابط اجتماعي و روابط دولت‌ها بر اساس معنايي است كه آنها براي 
از  انتظارات  و  خود  از  درك  معناي  به  و  رابطه‌اي  امري  هويت  قائل‌اند،  يكديگر 
ديگران است. عمل در قبال ديگران بر اساس معنايي است كه نسبت به آن كارگزار 
درون  جامعه‌پذيري  براثر  كارگزاران  بين‌الملل  اولويت‌هاي  هم‌چنين  دارد.  وجود 

.)Checkel, 1998: 324-348( جامعه بين‌الملل حاصل مي‌شود
با  بر هنجارها  تأكيد  در  است.  مهم  نيز  قواعد  و  به هنجارها  نگاه سازه‌انگاران 
كه  است  اين  ليبرال‌ها  با  محسوس‌شان  تفاوت  و  دارند  اشتراك  ليبرال  نظريات 
ليبرال‌ها بر جنبه تنظيمي ‌هنجارها تأكيد دارند، در حالي كه سازه‌انگارها علاوه بر 
جنبه تنظيمي به جنبه تكويني نيز توجه مي‌كنند و بر اين اعتقادند كه هنجارها 
در پي فرآيندهايي مانند تعاملات به وجود مي‌آيند. از ميان انديشمندان اين تئوري 

كراتوچويل، انف و كاتزنستاين بيشتر بر اهميت هنجارها تأكيد كرده‌اند. 
تا راديكال باعث شده  از نوع متعارف آن  از نظريات سازه‌انگاري  طيفي وسيع 
است عملياتي كردن اين نظريه مشكلات خاص خود را داشته باشد. با اين حال، 
اصلي سازه‌انگاري  به عنوان گزاره‌هاي  را  رويكرد سه مورد كلي  اين  انديشمندان 

پذيرفته‌اند )Checkel, 1997: 473( كه شامل موارد زير مي‌شود:
1. ساختارهاي هنجاري و فكري به اندازه ساختارهاي مادي اهميت دارند.

2. هويت‌ها و هنجارها در شكل‌گيري منافع و كنش‌ها نقشي تعيين‌كننده دارند.
3. ساختار و كارگزار متقابلًا به هم شكل مي‌دهند. 

از  تقسيم‌بندي‌هايي  سازه‌انگاري  رهيافتِ  مختلفِ  انديشمندانِ  آن،  بر  علاوه 
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تئوري سازه‌انگاري و مفروضه‌هاي آن ارائه كرده‌اند. از اين‌ رو، مهم‌ترين گزاره‌هاي 
رهيافت سازه‌انگاري عبارت‌اند از: 

و  فكري  عوامل  بلكه  نمي‌شود  مادي محدود  عوامل  به  تنها  1. محيط جهاني 
هنجاري نيز اهميت دارند.

2. خصوصيات دولت‌ها نتيجه تعاملات آنهاست و اينكه دولت‌ها داراي صفات 
ذاتي و از پيش تعيين‌شده نيستند.

تعامل  نتيجة  بلكه  نيستند،  داده  پيش  از  و  مفروض  هويت‌ها  و  منافع   .3
اجتماعي‌اند كه در فرآيندهاي بين‌المللي در معرض تغييرند.

4. انواع تعامل شامل مذاكرات/ چانه‌زني، بحث و استدلال و ارتباط همگاني و 
عمومي ‌با علامت‌ها و سخنراني‌ها مي‌شود.

5. تصميم‌گيري در امور جهاني در سه سطح صورت مي‌گيرد:
الف( نهادهاي رسمي ‌مثل رژيم‌هاي امنيتي؛ 

ب( فرهنگ سياسي جهاني )حكومت قانون، قواعد و هنجارها(؛
ج( فاكتورهاي انگاره‌اي از جمله الگوهاي دوستي و دشمني و روابط سياسي 

ميان كشورها. 
در چارچوب تحليل سازه‌انگاري نمي‌توان سياست بين‌الملل را در حد سلسله 
تعاملات و رفتارهاي عقلايي و در چارچوب‌هاي صرف مادي و نهادي در سطوح ملي 
و بين‌الملل تقليل داد، زيرا تعاملات دولت‌ها بر اساس سلسله منافع ملي تثبيت‌شده 
از طريق  رفتاري  الگوي  نوعي  به صورت  زمان  بلكه در طول  است،  نگرفته  شكل 

هويت‌ها شكل مي‌يابند يا باعث تشيكل هويت مي‌شوند. 
به اعتقاد سازه‌انگاران، جنبه سياسي منطقه‌گرايي از جنبه اقتصادي آن اهميت 
بيشتري دارد، زيرا منطقه‌گرايي ساختاري دفاعي در برابر جهاني شدن است. علاوه 
مستقيم  ارتباط  به  منطقه‌گرايي  با  مرتبط  مسائل  تحليل  در  سازه‌انگاران  اين،  ‌بر 
گفتاري  نظريه‌پردازان كنش  همانند  معتقدند. سازه‌انگاران  منطقه‌گرايي  و  امنيت 
بر اين باورند كه معادله قدرت و امنيت در منطقه‌گرايي مدرن تغيير يافته است. 
در اين ارتباط، قدرت با شاخص‌هايي متفاوت از دوران گذشته همراه است. زمانى 
تغييراتى  دچار  نيز  جنگ‌ها  ماهيت  شوند،  روبه‌رو  دگرگوني  با  قدرت  عناصر  كه 
خواهد شد. كشورها بدون معادله نظامي نم‌ىتوانند رفتار راهبردي خود را طراحي 
كنند. بنابراين، هنجارها را مي‌توان انعكاس انتظارات جمعي دانست. اين امر زمينه 
فراهم مي‌سازد. رويكرد  بين‌المللى  و  بين مؤلفه‌هاي داخلي  ارتباط  ايجاد  براي  را 
ظهور جنگ‌هاي  و  آينده  دوران  در  امنيتي  مورد شكل‌بندي‌هاي  در  سازه‌انگاران 
جديد مبتنى بر بازسازي و بازآفريني هنجارها از طريق كنش متقابل نمادين است. 
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اقدام  جمعى  انتظارات  عنوان  به  هنجارها  كه  مي‌دهد  نشان  سازه‌انگاران  رويكرد 
به  را  آنها  ترتيب  بدين  و  به رسميت شناختن هويت مي‌كنند  و  اعتبار  تعيين  به 
بر منافع، سياست‌هاي داخلي و  بين‌المللى  انتظارات  آنها،  از نظر  وجود مي‌آورند. 
هويت بازيگران تأثيري بسيار دارد، اما انتخاب‌هاي بازيگران ملى روي ساختارهاي 
بين‌المللى نيز تأثير مي‌گذارد. در نتيجه، تلاش براي پل زدن بين نظام‌هاي داخلي 
و بين‌المللى يكي از رويكردهاي عمده سازه‌انگاران است و اين مسئله باعث شده كه 
آنان امنيت داخلى و خارجي بازيگران را با يكديگر مرتبط بدانند. پيوند شاخص‌هاي 
بيانگر آن است كه كشورها در روند تأمين  مربوط به امنيت داخلي و بين‌المللى 
اهداف راهبردي خود نيازمند بهره‌گيري از الگوها و شاخص‌هاي نرم‌افزاري و اتحاد 
و همكاري هستند. يكي ديگر از مسائلي كه سازه‌انگاران به آن اشاره دارند اين است 
كه دولت تنها يكي از بازيگران در عرصه منطقه‌گرايي نيست و بازيگران غيردولتي، 
و نهادهاي فرا و فروملي نيز در اين عرصه مي‌توانند نقشي فعال بازي كنند. اما در 
كل، دولت‌ها نقش اصلي را در اين فرآيند بازي مي‌كنند و براي تأمين منافع خود به 
تشيكل اتحادهاي منطقه‌اي روي مي‌آورند، به گونه‌اي كه وجود دولت‌هاي ضعيف و 
ورشكسته در هر ناحيه‌اي از جهان مهم‌ترين مانع تشيكل اتحادهاي منطقه‌اي است. 
يكي ديگر از تئوري‌هايي را كه مي‌توان براي تحليل منطقه‌گرايي مدرن به كار 
راستاي  در  تلاش  محصول  اصل  در  نظريه  اين  است.  عقلاني  انتخاب  نظريه  برد 
الگوسازي براي رفتار سياسي بر پايه اين مفروض ساده است كه بازيگران سياسي 
بيشينة فايده‌خواهانِ هدفدار خودخادم هستند. به بيان ديگر، اين نظريه مي‌كوشد 
الگوهاي تصنعي براي رفتار سياسي بسازد، با اين فرض كه افراد موجوداتي عاقل‌اند 
و به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي هنگام رويارويي با هر انتخاب ممكن، سود و 
زيان گزينه‌ها را مي‌سنجند، سپس گزينه‌اي را انتخاب مي‌كنند كه به احتمال زياد 

دربرگيرنده بيشترين نفع مادي است )هاي، 1385: 27(.
با پيوندي ميان رويكرد سازه‌انگارانه و نظريه انتخاب عقلاني مي‌توانيم منطقه‌‌اي 
شدن را در قياس با جهاني‌ شدن، به‌ معناي تمركز فعاليت‌ها در سطح منطقه‌اي 
تعامل  و  وابستگي متقابل  بنابراين، منطقه‌اي‌ شدن  تعريف كنيم.  از ملت  فراتر  و 
بيشتر هنجارها، ايده‌ها، ارتباطات، اشخاص، سرمايه، كالاها و خدمات را به ‌دنبال 
خواهد داشت. در مقابل، همكاري منطقه‌اي )يا منطقه‌گرايي1( به تلاشي جامع براي 

همكاري دولت‌ها در منطقه )Fawcett, 2004( اشاره دارد. 
قواعد  از  تبعيت  ترويج  چگونگي  مسئله  بر  تمركز  با  مثال  براي  حاضر،  مدل 
منطقه‌گرايي  تحليل  براي  وابسته  يا  مستقل  متغيرهاي  تعريف  پي  در  منطقه‌اي، 

1. Regionalism
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در خليج فارس نيست. در مقابل، به‌ دنبال آن است كه مجموعه‌اي از متغيرهاي 
مناسب و روابط علي آنها را با سيستمي پويا در يك جامعه امنيتي تكثرگرا تركيب 

كند. اين متغيرها شامل موارد ذيل است:
‌‌ـ آرمان كشورهاي منطقه براي تعميق همكاري‌ها؛

‌ـ سرمايه اجتماعي به‌ لحاظ هويت دسته‌جمعي و فرهنگ مشورتي؛1
‌ـ نهادهاي منطقه‌اي؛

‌ـ حوزه و عمق قواعد منطقه‌اي؛
‌ـ تبعيت كشورهاي عضو از قواعد منطقه‌اي؛

‌ـ پاسخ‌گويي اقتصادهاي منطقه‌اي و جوامع در برابر همگرايي؛
‌‌ـ منطقه‌اي ‌شدن. 

و  تعريف  امنيتي  قالب جامعه  به‌ طور مختصر در  ادامه، متغيرهاي مذكور  در 
تأثير  سپس  شد.  خواهد  داده  توضيح  ديگر  متغيرهاي  بر  آنها  تأثير  يا  وابستگي 
منطقه‌اي  همكاري  و  منطقه‌اي‌ شدن  فرآيند  و  متغيرها  اين  بر  خارجي  بازيگران 

مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

معناشناسي جامعة امنيتي
هر جامعه به واسطه سه خصوصيت تعريف مي‌شود: اول، اعضاي هر جامعه هويت‌ها، 
از زباني مشترك براي تعامل  ارزش‌ها و مفاهيمي مشترك دارند و براساس آنها، 
در خصوص واقعيت‌هاي اجتماعي و فهمي مشترك از هنجارها برخوردارند. دوم، 
روابط  طريق  از  تعاملات  و  دارند  زيادي  جانبي  و  مستقيم  روابط  جامعه  اعضاي 
نزديك صورت مي‌گيرد. سوم، جوامع نشان‌دهندة درجه و ميزاني از منافع بلندمدت، 
ازخودگذشتگي و نوع‌دوستي‌اند. منافع بلندمدت از دانش مشترك اعضا و نوع‌دوستي 
آنان ناشي مي‌شود. در مجموع، جوهرة اصلي جامعه  از حس تعهد و پاسخگويي 
علقة اجتماعي، تعهدات مشترك و نسبتاً پايدار ميان كنشگران با پشتوانة تعاملاتي 

 .)Taylor, 1982: 23-25( 2گرم است

1. Deliberative Culture
1. جامعه‌شناس آلمانی، فردیناند توننیس، در تقسیم‌بندی معروفی جامعه بشری را به دو دسته Community )معادل 
به ‌نظر  است.  كرده  تقسیم   (Gesellschaft گزلشافت  آلمانی  )معادل   Society و   (Gemeinschft گماینشافت  آلمانی 
توننیس، Community واحد اجتماعی منسجم‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر از Society است، زیرا وحدت اراده و خواست در‌ آن 
وجود دارد. به گفتة وی، خانواده و قوم بهترین بیان برای community هستند. البته تأكید دارد كه ویژگی‌هاي ديگر 
 Society ،شود. از نظر این جامعه‌شناس آلمانی Community نظیر مكان جغرافیایی یا اعتقادات مشترك هم سبب ایجاد
توضیحات  این  آمده‌اند.  گرد  هم  دور  منافع شخصی  برای  صرفاً  كه  متفاوت‌اند  افراد  از  گروهی   Community برخلاف 
از این  باید دقت كرد كه كدام واژه فارسی به‌ هركی   Society Community و  نشان می‌دهد كه در ترجمان فارسی 
دو نزد‌كیتر است. بر این ‌اساس، با توجه به تعاریف موجود، مفهوم جامعه معادل مناسبی برای Community و مفهوم 

مجتمع معادل مناسبی برای Society است. نك:
http://en. wikipedia. org/wiki/community
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پذيرش  از  امنيتي1 حاكي  جامعة  مفهوم  و طرح  جامعه  با  امنيت  ميان  پيوند 
آن  متقابل  توسعة  و  امنيتي  همكاري‌هاي  سرآغاز  عنوان  به‌  مشترك  ارزش‌هاي 
است. بر اين ‌اساس، امنيت و قدرت از لحاظ مفهومي دچار تحول مي‌شوند و امنيت 
از  انتظارها  و  ارزش‌هاي خود  از  دفاع  براي  توانايي هر جامعه  به  به ‌همراه قدرت 
رفتارهاي درست در مقابل تهديد خارجي و نيز ايجاد شرايطي تازه و با ايده‌اي كه 

انتقال‌دهندة درك امنيت ملي و پيشرفت مادي باشد، معنا مي‌شود.2
و  ملت‌ها  ميان  مجاورت جغرافيايي  براساس  مناسب  به شكلي  امنيتي  جامعة 
مجاورت جغرافيايي  به ‌تحقيق،  ايجاد مي‌شود.  امنيتي  درون مجموعة  كشورهاي 
فرهنگ مشترك، شرايط اقتصادي و نگراني‌هاي امنيتي مشترك را بيشتر تقويت 
به كشورهاي مجاور خلاصه نمي‌شود،  با وجود ‌اين، جامعة امنيتي صرفاً  مي‌كند. 
بلكه بازيگران مي‌توانند براساس برخي مؤلفه‌هاي مشترك تشيكل جامعة امنيتي 
دهند كه نمونه‌هاي آن جامعة كشورهاي دموكراتكي يا جامعة كشورهاي اسلامي 

هستند. 
جوامع امنيتي براساس ميزان ادغام اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به 
سه دستة جوامع امنيتي متحد، جوامع امنيتي تكثرگرا، و واحد سياسي نهادينه‌شدة 

منطقه‌اي3 يا دولت منطقه‌اي4 تقسيم مي‌شوند. 
جوامع امنيتي متحد از ادغام دو يا چند واحد سياسي مستقل يا پراكنده در 
يك واحد سياسي حاصل مي‌شوند كه ادغام امارت‌هاي هفت‌گانه در حاشية جنوبي 
خليج فارس و تشيكل دولت امارات عربي متحده، ادغام جمهوري‌هاي مستقل و 
تشيكل كشور اتحاد جماهير شوروي و ادغام ايالات مختلف در آمريكا و تشيكل 

كشور ايالات متحده آمريكا از نمونه‌هاي آن به شمار مي‌روند. 
در جوامع امنيتي كثرت‌گرا دولت - ملت‌هاي مستقل با حفظ استقلال خود به 
همگرايي رسيده‌اند و دركي مشترك ميان آنها ايجاد شده كه تضمين‌كنندة حل ‌و 
فصل مناقشات بدون استفاده از جنگ است و امكان ايجاد نه ‌تنها نظم باثبات، بلكه 
صلح باثبات در آن نيز به سطح تضمين‌شده رسيده است. بر همين ‌اساس، در الگوي 
جامعة امنيتي صرفاً‌ جامعة امنيتي كثرت‌‌گرا مد نظر قرار دارد و ادبيات توليدشده 

نيز بر اين نوع جامعة امنيتي متمركز است. 
دولت منطقه‌اي يا واحد سياسي نهادينه‌شدة منطقه‌اي به ‌معناي وجود ساختار 

1. Security Community
2. مفهوم جامعه امنیتی اولین‌بار در دهه 1950 از سوی ریچارد ون وگنن (Richard Van Wagenen) مطرح شد و در 

سال 1957 كارل دویچ و همكارانش از آن بهره‌برداری كردند. 
3. Regional Institutionalized Policy
4. Regional State
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ثابت تصميم‌گيري و ظرفيت ايفاي نقش به ‌عنوان يك بازيگر همانند يك كشور 
است كه با واگذاري بخشي از اختيارات حاكميتي و حكومتي واحدهاي عضو ـ كه 
اغلب كشورها خواهند بود، هرچند بازيگران ديگر را نيز شامل مي‌شود‌ـ و تشيكل 
و  ملت‌سازي  شبيه  فرآيند  اين  است.  آمده  پديد  منطقه‌اي  حكمراني  واحد  يك 

 .)Hetten, 2001: 4( تشيكل كشور است، هرچند كاملًا با آن يكي نيست

معيارهاي امكان‌سنجي جامعة امنيتي تكثرگرا
مجموعة  در  امنيتي  جامعة  وجود  امكان  يا  فقدان  يا  وجود  ارزيابي  و  تحليل 
مد  مناطق  و  امنيتي  جامعة  معيارهاي  انطباق  ميزان  به  منطقه‌اي  يا  امنيتي 
نظر بستگي دارد. معيارهاي جامعة امنيتي تكثرگرا در چند محور اصلي شكل 
گرفته است )Alder ad Barnett, 1998a: 17( كه عبارت‌اند از: عوامل تسريع‌كنندة وجود 
يا ظهور جامعة امنيتي، عوامل فرآيندي، عوامل ساختاري، اعتماد متقابل، هويت 
مشترك، بلندپروازي‌هاي منطقه‌اي، سرمايه اجتماعي، كيفيت، مشروعيت و تبعيت. 
عوامل تسريع‌كننده در چارچوب عوامل درون‌زا و برون‌زايي است كه دولت‌ها 
براي سازگاري خود در مسير يكديگر و تمايلي كه به هماهنگي در روابط دارند، 
پي مي‌گيرند. يكي از مهم‌ترين معيارها در عوامل تسريع‌كننده »تهديد مشترك« 
است. چنانچه همه يا دست‌كم مهم‌ترين تهديدهاي امنيتي تعدادي از ملت‌ها يا 
كشورها مشترك باشد و به بيان دقيق‌تر، داراي تهديد مشترك خارجي باشند، 
آن ملت‌ها و دولت‌ها از شرايط تسريع‌كنندة مناسبي براي تشيكل جامعة امنيتي 
برخوردارند )Alder and Barnett, 1998b: 37-8(. بديهي است فقدان تهديد مشترك يا 
بدتر از آن، شكل‌گيري تهديد درون مجموعه و ميان خود كشورهاي هر منطقه، 
عاملِ فرسايشِ بسيار مهمي در توقف شرايط تسريع‌كنندة ظهور يا وجود جامعة 

امنيتي خواهد بود. 
ايجاد مي‌شود كه  اين‌ زمينه  باور مشترك در  از طريق  تهديد مشترك  وجود 
تهديدهاي  عنوان  به‌  را  تهديدها  يا  تهديد  آن  مجموعه  هر  كشورهاي  و  دولت‌ها 
امنيتي اولويت‌دار خود اعلام كرده و در دستوركار امنيت ملي خود قرار داده باشند. 
نظام‌هاي  است.  نظام سياسي«  معيار مهم ديگر در عوامل تسريع‌كننده »نوع 
عوامل  در  معياري  عنوان  به‌  منطقه  كشورهاي  از  مجموعه‌‌اي  در  مشابه  سياسي 
سياسي  نظام‌هاي  ورود  شرايط  كرد.  خواهند  عمل  امنيتي  جامعه  تسريع‌كنندة 
نظام  نوع  قرار داده شدن  امنيتي،  يا وجود جامعه  به جرگة معيار مؤثر در ظهور 
سياسي كشورهاي مجموعه در طيف نظام‌هاي مشابه است؛ براي مثال، همة نظام‌ها 
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باشند. چنانچه  پارلماني  يا  رياستي  از جهت ساختار  اگر  باشند، حتي  مردم‌سالار 
برخي نظام‌ها مردم‌سالار و برخي ديگر استبدادي باشند، نوع نظام‌هاي سياسي در 
طيف نظام‌هاي متفاوت قرار خواهد گرفت و از معيار مد نظر در عوامل تسريع‌كننده 

دور خواهيم شد. 
امنيتي است كه  امكان‌سنجي جامعة  از عوامل  فرآيندي دومين دسته  عوامل 
شامل مبادلات، نهادها و تعاملات مي‌شود )Ibid, P.39(. در اين‌ خصوص، اولين معيار 
مهم »وابستگي متقابل اقتصادي« است. اين معيار به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه 
در آن پيوند مستقيم و مثبت روابط اقتصادي دولت‌ها به شكلي است كه اقتصاد 
آنان را بسيار به يكديگر متكي كرده است.1 وابستگي متقابل اقتصادي در عرصة 
سرمايه‌گذاري و تجارت توأمان مد نظر است؛ به اين معني كه حجمي قابل توجه 
از روابط اقتصادي كشورهاي هر منطقه از جهت سرمايه‌گذاري و تجارت در روابط 
متقابل آنان قرار گيرد يا دست‌كم وابستگيِ متقابلِ اقتصاديِ درون‌منطقه‌اي در برابر 

روابط اقتصادي برون‌منطقه‌اي قدرتِ توازن‌بخشي داشته باشد. 
دومين معيار در عوامل فرآيندي را مي‌توان »مبادلات« ناميد كه منظور داد و 
ستد اقتصادي و اجتماعي ميان گروه‌هاي اجتماعي، مردم و نهادهاي غيردولتي 
و  پويا  گردشگري  و  خانوادگي  شغلي،  ستدهاي  و  داد  حجم  بنابراين،  است. 
نظام‌مند ميان مردم و گروه‌هاي اجتماعي كشورهاي هر منطقه، خود معياري 
مهم در امكان‌سنجي جامعة امنيتي خواهد بود. ملاك تشخيص تأثير مؤثر اين 
معيار، مرجع و مسلط بودن مبادلات درون‌منطقه‌اي بر مبادلات برون‌منطقه‌اي 

 .)Alder and Barnett, 1998c: 416( است
مراكز،  وجود  معناي  به‌  مشترك  نهادهاي  فرآيندي،  عوامل  در  معيار  سومين 
فرهنگي،  كانون‌هاي مختلف درون‌منطقه‌اي در عرصه‌هاي  و  انجمن‌ها  سازمان‌ها، 
اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي، زيست‌محيطي و علمي است؛ به‌ گونه‌اي ‌‌كه به ‌عنوان 
تا جايي‌ كه عموم  نظام‌بخشي عمل كنند  و  عوامل تسريع‌كننده، هماهنگ‌كننده 
مسائل منطقه‌اي داراي نهادهاي مشترك منطقه‌اي باشند و از طريق همفكري و 
همكاري مشترك حل ‌و فصل شوند. به ‌معناي دقيق‌تر، اقدام گروهي و دسته‌جمعي 
منطقه‌اي  و فصل مسائل  را در حل‌  نيازهاي مشترك جاي خودمحوري  براساس 

گرفته باشد. 
عوامل ساختاري سومين دسته از عوامل امكان‌سنجي جوامع امنيتي هستند. 
1. تعریف وابستگی متقابل از ریچارد روزكرانس اقتباس شده است. وی چهار نوع وابستگی متقابل اقتصادی را برمی‌شمارد 
و بر این نظر است كه اگر تقاضای خارجی نسبت به تقاضاهای داخلی جنبه تكمیل‌كنندگی داشته باشد، وابستگی متقابل 
به معنای واقعی آن پدیدار خواهد شد. نك: علی عبداله‌خانی، نظریه‌های امنیت: مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دكترین امنیت 

ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، ص 162. 
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در اين ‌زمينه نظريه‌پردازان دو معيار اساسي و مهم »قدرت« و »دانش«1 را معرفي 
 .)Buzan, Weaver and Dewilde, 1998: 13( كرده‌اند

اداري،  سياسي،  نظر  از  و  قوي‌تر  بزرگ‌تر،  سياسي  واحدهاي  قدرت  معيار  در 
ضروري  امنيتي  جامعة  هستة  شكل‌گيري  براي  پيشرفته‌تر  آموزشي  و  اقتصادي 
تشخيص داده شده‌اند. با اين‌ حال، تأكيد شده است دولت‌هاي قدرتمند درون هر 
منطقه به خودي‌ خود امنيت ايجاد نمي‌كنند يا صرف قدرتمند بودن دولت‌هاي هر 
مجموعه، عامل ساختاري در وجود جامعة امنيتي نخواهد بود، بلكه آن دسته از 
دولت‌هاي قدرتمند در هر منطقه مي‌توانند كانون و هستة جامعة امنيتي شوند كه 
خود، امنيت را كالايي عمومي بدانند و در راستاي تأمين و تعميق امنيت منطقه‌اي 
و پيشرفت مادي آن گام‌هايي مثبت بردارند و كشورهاي درون آن مجموعه نيز آنها 

را ملجأ و پناهگاه امنيت و پيشرفت خود بدانند و از آنان مطمئن باشند.2
براي  مجموعه  هر  درون  قدرتمند  دولت‌هاي  يا  دولت  وجود  دقيق‌تر،  به ‌طور 
شكل‌گيري جامعه امنيتي لازم دانسته شده است، اما صرف قدرتمند بودن نه ‌تنها 
سازنده نيست، بلكه مي‌تواند مخرب جامعه امنيتي باشد. دولت قدرتمند تنها زماني 
در راستاي جامعه امنيتي سازنده است كه تشيكل يك جامعه امنيتي با توجه به 
خصوصيات آن در مجموعه باورها و اعتقادات آن دولت قرار داشته باشد و هم‌چنين 
دولت‌هاي ديگر نسبت به نيات و مقاصد جمعي دولت‌هاي قدرتمند منطقه اعتماد 

كنند و آنها را جذاب و قابل اتكا در راستاي ايجاد جامعه‌اي امنيتي بدانند. 
الگوي  امكان‌سنجي  »دانش مشترك« دومين معيار در ذيل عوامل ساختاري 
جامعه امنيتي درون يك مجموعة منطقه‌اي است. دانش به‌ معناي عقايد اساسي 
و باورهاي بنيادين دولت ـ كشورهاي درون هر مجموعه در خصوص اساسي‌ترين 

موضوعات و مسئله‌هاست. 
دانش مشترك را مي‌توان در قالب »نظرية سياسي در خصوص ادارة جامعه و 
كشور«، »الگو يا مدل اقتصادي براي معاش و پيشرفت مادي جامعه«، »شناخت 
باور اساسي از چگونگي ايجاد و حفظ ثبات در سطح منطقه‌اي«، »تحليل‌هاي  و 
راهبردي از پديده‌ها و مسئله‌هاي جهاني مبتلا به منطقه‌اي« مانند تروريسم، آزادي، 
حقوق بشر و جهاني شدن تفسير كرد. براي مثال، اگر كشورهاي مجموعه‌اي در 
نظرية سياسي تابع آموزه‌هاي سوسياليسم باشند، مي‌توان گفت در اين ‌چارچوب 
1. Knowledge

2. دولت‌های قدرتمند درون هر منطقه به ‌عنوان معیار امكان‌سنجی ظهور یا وجود جامعه امنیتی به نظر بسیار شكننده 
می‌رسند؛ زیرا اصولاً وجود دولت‌های مقتدر درون هر منطقه بیشتر موجب قطبی شدن مجموعه‌ منطقه‌ای خواهد شد 
و ما را از جامعة امنیتی دور خواهد كرد. با این‌ حال به‌ نظر می‌رسد در الگوی جامعه امنیتی نظریه‌پردازان می‌خواهند 
تأكید كنند تشكیل شدن منطقه‌ای از مجموعه‌ دولت‌های ضعیف و ناتوان عامل اختلا‌ل‌زا در ایجاد جامعة امنیتی خواهد 
بود و هر جامعة امنیتی به برخی دولت‌های قدرتمند نیازمند است تا بتواند هسته و كانون خود را شكل دهد و دیگران 

را به سمت آ‌ن بكشاند. 
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دانش مشترك ايجاد شده است يا اگر در الگويِ اقتصاديِ معاشِ و پيشرفت جامعه 
به اقتصاد بازار باور داشته باشند و آن را كليد و راه‌حل پيشرفت جامعه بدانند، در 
اينجا نيز دانش مشترك ايجاد شده است يا اگر تنها راه حفظ ثبات و امنيت در 
سطح منطقه را همكاري ميان كشورهاي منطقه بدانند، باز نوعي دانش مشترك در 
اين ‌زمينه ايجاد شده است. بنابراين، چنين كشورهايي از جهت اين معيار به‌ عنوان 
مجموعه‌هاي قابل و توانا در شكل‌دهي به الگوي جامعة امنيتي شناخته مي‌شوند. 
اما چنانچه برخي كشورها نظرية سياسي سوسياليستي و برخي ديگر نظرية سياسي 
ليبراليسم و برخي هم اسلام سياسي را در ادارة جامعه و كشور مبنا و اصل قرار داده 
باشند و سعادت جامعه و كشور را در آن بدانند، در چنين وضعيتي در مجموعه 

كشورهاي مورد نظر دانش مشترك در خصوص نظريه سياسي وجود ندارد. 
اعتماد متقابل1 چهارمين عامل اساسي در امكان‌سنجي وجود يا ظهور جامعة 
امنيتي است و به‌ معناي اطمينان فكري يا اعتقاد شديد به قابل اطمينان بودن يا 

صداقت ديگري است )ابراهيمي‌فر، 1381: 89(. 
نيات،  از  ارزيابي‌ها  و  پيش‌داوري‌ها  متقابل،  ادراك  طريق  از  متقابل  اعتماد 
قابليت‌ها و هدف‌هاي متقابل قابل تحليل است. چنانچه بازيگران يا دولت‌ها همديگر 
را عامل دشمن بدانند، همواره پيش‌داوري‌هايي مانند اينكه »طرف مقابل همواره 
را خطرناك،  مقابل  قابليت‌هاي طرف  باشند، هميشه  خيانت خواهد كرد« داشته 
اقدامات حتي  انجام  نيات طرف مقابل در  به  يا  تلقي كنند  تهاجمي و عليه خود 
شايسه در سوءظن داشته باشند، در چنين وضعيتي اعتماد متقابل كاملًا غايب و 

بي‌اعتمادي بر روابط متقابل سايه افكنده است.
هويت مشترك2 پنجمين عامل در امكان‌سنجي وجود يا ظهور جامعة امنيتي 
است. هويت از واژه لاتيني Idem گرفته شده كه از يك ‌سو به‌ معناي »تشابه« و از 
سوي‌ ديگر به‌ معناي »تمايز« است. لذا مفهوم هويت ميان افراد و اشيا، هم‌زمان دو 

نسبت مكمل »مشابهت« و »تمايز« برقرار مي‌كند )تاجكي، 1384: 11(. 
هويت شامل معناهايي كليدي است كه ذهنيت افراد را شكل مي‌دهند و مردم 
بر  مي‌شوند.  حساس  خود  زندگي  محيط  تحولات  و  رويدادها  به  آنها  به ‌واسطة 
همين‌ اساس، هويت به فرآيند معناسازي براساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعة 
ديگر  معنايي  منابع  بر  كه  مي‌شود  گفته  فرهنگي  ويژگي‌هاي  از  به‌هم‌پيوسته‌اي 
اولويت دارد. در اين ‌چارچوب، هويت و نقش متفاوت‌اند؛ هويت سازمان‌دهندة معنا، 

و نقش سازمان‌دهنده كاركردهاست )كاستلز، ج 2، 1380: 22 ـ 23(. 

1. Mutuol Turst
2. Collective Identity
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در مجموع، جنس هويت از نوع خودآگاهي است؛ بنابراين، با واقعيات متفاوت 
است. هويت‌ها به ‌عنوان خودآگاهي واقعيات را به‌ دنبال خود مي‌كشانند. لذا كاركرد 
هويت، معنا كردن خود، ايجاد تشابه ميان خود و برخي ديگر و ايجاد تمايز ميان 

خود يا جمع مشابه با ديگران است. 
هويت مشترك ميان ملت‌ـ دولت‌ها را مي‌توان براساس معيارهايي هم‌چون تاريخ 
و سرنوشت مشترك، زبان مشترك، دين و مذهب مشترك، آرمان‌هاي مشترك، 

روش زندگي مشترك، و علقه‌ها و دلبستگي‌هاي مشترك ارزيابي كرد. 
و  منطقه  يك  كشورهاي  همگرايي  ميزان  تعيين‌كننده  منطقه‌اي  بلندپروازي 
پس از آن ايجاد نوع قواعد و نهادهاي منطقه‌اي است. تعهد به پروژه منطقه‌اي نيز 
بر تبعيت از قواعد منطقه‌اي كه هزينه‌هايي را بر اعضا تحميل مي‌سازد، تأثيرگذار 

است. 
ميزان بلندپروازي منطقه‌اي در وهله نخست به منافع و هزينه‌هايي وابسته است 
منافع و هزينه‌ها  اين  دارد.  به ‌همراه  براي كشورهاي عضو  كه همكاري منطقه‌اي 
رفاه  امنيت،  بر  مي‌توانند  مثال  براي  دهند.  روي  مختلف  حوزه‌هاي  در  مي‌توانند 
باشند.  تأثيرگذار  عضو  كشورهاي  در  حكومت  دموكراتكي  مشروعيت  و  اقتصادي 
به ‌علاوه ممكن است در زمان فائق آمدن بر مشكلات در منطقه يا زمان تعامل با 
بازيگران خارجي با افزايش همراه باشند. بلندپروازي منطقه‌اي در وهله دوم به توزيع 
داخلي اين منافع و قدرت گروه‌هاي داخلي براي تأثيرگذاري بر همكاري منطقه‌اي 
بستگي دارد. اين جنبه را نبايد مورد غفلت قرار داد، زيرا در ‌صورت باخت كساني ‌كه 
كنترل سياسي كشور را در دست دارند، گام‌هايي اضافي به ‌سمت همكاري منطقه‌اي 
عميق‌تر كه نويدبخش رفاه بيشتري است، برداشته نخواهد شد. در وهله سوم، منافع 
سياست خارجي »به‌ طور عيني« تعيين نشده است، بلكه به ‌لحاظ اجتماعي ساخته 
مي‌شودGoldstein and Keohane, 1993: Wendt, 1999( 1(. اين ايده كلي هم‌چنين در مورد 
به   .)Hemmer and Katzenstein, 2002; Parsons, 2002( است  منطقه‌اي صادق  همكاري 
‌همين شيوه، بلندپروازي منطقه‌اي به‌ واسطه فرآيندهاي داخلي همكاري منطقه‌اي 

و نيز نمود مشترك آنها به‌ سمت‌ خارج تغيير مي‌كند. 
و  منطقه‌اي  در سطح  دسته‌جمعي  هويت  به  مقاله  اين  در  اجتماعي2  سرمايه 
انواعي  مفهوم  دو  هر  دارد.  اشاره  منطقه‌اي  مذاكرات  در  ارتباطات  آگاهانه  شيوه 
نفعِ خود  نسبيِ  دستاوردهايِ  ديدگاه  با  تضاد  در  كه  مي‌دهند  تشيكل  را  ايده‌آل 
از سوي كشورهاي عضو است.  توزيعي  راهبردهاي سخت چانه‌زني  و  از همكاري 

مناطق واقعاً همگرا در جايي ميان اين طيف قرار دارند. 
1. Foreign policy interests are not “objectively” determined but socially constructed
2. Social Capital
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بازيگراني كه تحت هدايت حسي از بده‌ و بستان1 هستند، انتظار پاداش‌هاي برابر 
در هر چانه‌زني را ندارند و پيمان‌شكني نمي‌كنند. در مقابل، متقاعد شده‌اند كه منافع 
بلندمدت ناشي از رفتار همكاري‌جويانه بر دستاوردهاي كوتاه‌مدت از مجادله، فريب 
با  ايجاد مي‌شود كه بتوان  و حقه مي‌چربد )Ruggie, 1992(. حس بده ‌و بستان زماني 
دسته‌جمعي  اقدام  نتايج  به  خود  منافع  از  بخشي  عنوان  به‌  ديگران  منافع  به  توجه 
دست يافت. در چنين مواردي، بده‌ و بستان به همكاري سودمندتر بيشتر مي‌انجامد 
و در بلندمدت معنا مي‌يابد. اگر اين فرآيندِ پراكندگيِ منافع به وجود آيد، به ‌عبارت 
ديگر، اگر بازيگران خود را با بازيگر ديگر بشاسند به‌ طوري ‌كه تمايز ميان »خود« و 
 .)Wendt, 1999, Ch. 5(ديگري« كم‌رنگ شود، آن‌گاه هويت دسته‌جمعي ظهور مي‌يابد«
كسب  قبول  قابل  موقعيت‌هايي  متقابلًا  مي‌كنند  تلاش  سختي  به‌  دولت‌ها  بنابراين، 
كنند و به‌ جاي تلاش براي تعقيب منافع ملي، تمايل بيشتري براي قرباني ساختن 
آمادگي  آنها  عين ‌حال،  در   .)Egeberg, 1999; Checkel, 2003; Lewis, 1998( دارند  خود 
بيشتري براي به دوش گرفتن هزينه‌هاي اجراي قواعد منطقه‌اي دارند. اين تأثيرات 
با افزايش شمار بازيگران برخوردار از هويت دسته‌جمعي مشتركي از بوروكرات‌هايي 
كه مستقيماً در پروژه منطقه‌اي دخالت دارند تا كل حكومت، نخبگان و در نهايت 

مردم تشديد مي‌شود. 
مذاكرات خود  در  براي يك مشكل‌اند،  راه‌حل  بهترين  به ‌دنبال  كه  بازيگراني 
نهادينه‌شده2  اختيارات  بر  كه  دارند  قرار  استدلال  تحت هدايت مجاب‌كننده‌ترين 
ارجحيت دارد )Habermas, 1998; Risse, 2000; Verweij and Josling, 2003(. در حالي‌ كه 
هدف از چانه‌زني توزيعي صرفاً يافتنِ تعاملِ قابل قبول متقابل است، مذاكره بيشتر 
در پي فرآيند و اهداف آن و به‌ معناي ساختن باورهايي حقيقي و هنجاري است. 

مذاكره چندين مزيت براي همكاري منطقه‌اي به‌ همراه دارد:
فرآيندي زمان‌بر است، در صورت وجود شرايط  ‌1. كارآيي:3 هرچند مذاكره 
)براي مثال، پيچيدگي بالايي از مسائل مورد مذاكره( كارآيي بهتري در مقايسه 
مي‌كند.  عمل  فيلتر  يك  عنوان  به‌  كه  است  آن  مذاكره  مزيت  دارد.  چانه‌زني  با 
تنها پيشنهادهايي سياسي كه بتوان آنها را بر اساس زمينه‌هايي هنجاري توجيه 
از اين آزمايش سربلند بيرون بيايند. به‌ طور مشخص، مباحث و  كرد، مي‌توانند 
به  توجه  بدون  بايد  بلكه  باشند،  داشته  تلاقي  فردي  منافع  با  نبايد  استدلال‌ها 
منافع فردي در حال تغيير و محتواي آنها موجه باشند )Elster, 1998(. علاوه بر اين، 
1. Reciprocity
2. Established Authorities
3. Efficiency
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مذاكره ديدگاه‌هايي سودمند در زمينه كسب دستاوردهايي از همكاري منطقه‌اي 
1.)Wendt, 1999( در بلندمدت را تقويت مي‌كند

نمي‌شود.  ابتدا كنار گذاشته  از همان  راه‌حلي  2. يكفيت:2 در مذاكرات هيچ‌ 
كيفيتِ پيشنهادهايِ سياسي در كانون مباحث قرار دارد در جايي ‌كه استدلال‌ها 
بر مبناي شايستگي‌ مورد قضاوت قرار گيرند و مكانيسم‌هاي خلاقانة ايجاد توازني 
را مي‌توان يافت كه حداقل تضعيف كارايي سياسي در صورت تحمل‌ناپذير بودن 
چانه‌زني  فرآيند  بر  امر  اين  باشند.  داشته  را  راه‌حل  مؤثرترين  توزيعي  پيامدهاي 
پيشنهادهاي  وزن  تعيين‌كننده  عضو  كشورهاي  قدرت  جايي ‌كه  در  دارد  برتري 
سياسي است، بسياري از سياست‌هاي احتمالي از همان ابتدا كنار گذاشته مي‌شوند 
و محاسبات توزيعي و ائتلاف‌سازي هدايت مذاكرات از مراحل آغازين را بر عهده 

دارند. 
از طريق  ايجاد اجماع نظر  كشورهايي ‌كه مشاركت فعالي در  3. مشروعيت:3 
 Borzel and Risse, 2002;( فرآيند مذاكره دارند، توافقات منتج را مشروع قلمداد مي‌كنند
Chayes and Chayes, 1995(. بر اساس منطق تخصيص4 )در مقابل تفكرِ نفع‌ِ شخصي5 

و پيامدگرايي6(، مذاكره با مشروعيت‌بخشي به تواقعات »كشش تبعيت«7 را ميان 
هنجارهايي  در  قواعدي مشخص  دادن  قرار  با  مذاكره  مي‌آورد.  وجود  به  دولت‌ها 
قاعده‌اي خاص  نقض  با  آنها  به  گسترده‌تر كه حكومت‌ها خواهان آسيب رساندن 
نيستند، تبعيت بيشتر فراهم مي‌آورد. به‌ علاوه، توجيهاتي منطقي از قواعد منطقه‌اي 
 .)Franck, 1990; Neyer, 2003( ايجاد مي‌كند كه در مرحله اجراي داخلي آنها مفيدند

نيز  و  كارآيي  و  به صلاحيت  توجه  با  مي‌توان  را  منطقه‌اي  نهادهاي  وضعيت 
نهادهاي   .)Abbott et al., 2000; Smith, 2000( داد  قرار  ارزيابي  مورد  آنها  استقلال 
به چند شيوه سبب همكاري  منطقه‌اي  در سطح  قضايي  و  اجرايي  قانون‌گذاري، 
Alter, 2000; Burley and Mattli, 1993; Corbett, Jacobs and Shackle�( مي‌شوند   منطقه 

بلندپروازي  اينكه  نخست   .)ton, 2003; Stone Sweet and Brunell, 1998; Talberg, 2003

منطقه‌اي را تقويت مي‌كنند. آنها گروه‌هايي ايجاد مي‌كنند كه منافع‌شان در اتحاد 
با پروژه همكاري منطقه‌اي قرار مي‌گيرد. اين گروه‌ها مي‌توانند كاركنان كميته‌هاي 
1. همان‌گونه كه راگی )1992( می‌گوید، گفتمان بی‌طرفانه‌ای كه بر اساس اصول كلی صورت گيرد، بده ‌و 
بستان را به همراه خواهد داشت. دراكمان )2001، ص283( نیز مذاكره را براي تشكیل هویت دسته‌جمعی 
مورد توجه قرار می‌دهد: »با پیشرفت طرف‌ها در مراحل آگاهی، پذیرش، شناسایی شباهت‌ها )و تفاوت‌ها(، و 

هویت مشترك، فعالیت‌های سخت‌حلِ مشكل ممكن است به اشتراك هویت‌ها منجر شود.«
2. Quality
3. Legitimacy and Compliance
4. Logic of Appropriateness
5. Self-Interest
6. Consequentialist
7. Compliance Pull
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منطقه‌اي، اعضاي يك پارلمان منطقه‌اي يا قضاتي در دادگستري‌هاي ملي باشند 
نظام قضايي  اجرايي و قضايي ملي در  را خود در شاخه‌هاي  كه تحيكم موقعيت 
راستاي  در  استقلال  ميزاني  از  منطقه‌اي  نهادهاي  به ‌علاوه،  مي‌بينند.  منطقه‌اي 
به‌  و  خود  استقلال  توسعه  به  گرايش  نتيجه،  در  بهره‌مندند.  خود  فعاليت‌هاي 

كارگيري آن در راستاي همگرايي بيشتر دارند. 
دوم اينكه سرمايه اجتماعي ايجاد مي‌كنند )Hooghe and Marks, 2001(. آنها طرف‌هاي 
حاضر در نهادهاي منطقه‌اي را براي اتخاذ چارچوب‌هاي رواني منطقه‌اي و هويت 
هم‌چنين  مي‌دهند(.  پيوند  يكديگر  )به  مي‌سازند  اجتماعي  منطقه‌ايِ  دسته‌جمعيِ 
تبادل ‌نظر1 را به‌ عنوان مدلي از مذاكره تقويت مي‌كنند. يكي از كاركردهاي اين‌گونه 
اروپايي«2 ]و[  نهادها فراهم آوردن فضاي لازم براي تبادل ‌نظر است. »كميسيون 
بسياري از كميته‌هايي كه به »شوراي اروپايي«3 گزارش مي‌دهند، در فعاليت‌هاي 
خود بر تخصص و عقلانيت تأكيد دارند. اين ويژگي تكنوكراتكي آنها را به‌ سمت 
 تبادل ‌نظر متمايل مي‌سازد )Checkel, 2003; Haas, 1992; Pollack, 2003(. گفتمان حقوقي

تبادل ‌نظر  با  عميق  شباهت‌هايي  از  نشان  اروپايي«4  دادگستري  »ديوان  در 
)Abbott et al., 2000; Habermas 1998, Ch. 5; Neyer, 2002; Risse, 2000(. زماني  دارد 
‌كه طرف‌هاي يك اختلاف سعي در متقاعد ساختن قضات دارند، گفتمان حقوقي 
موجب رقابت كلامي مي‌شود و در همان حال، تبعيت از قواعد مشخص گفتمان 
حقوقي را به‌ دنبال دارد.5 به ‌علاوه، نهادهاي منطقه‌اي تبادل ‌نظر ميان كشورها را 
تقويت مي‌كنند، زيرا ذهنيت آنها براي مجاب‌ شدن غالباً بازتر از دولت‌هايي است كه 
ذهنيتي بسته‌ در بازي سخت چانه‌زني دارند. در نهايت، همگرايي اروپايي مجموعه‌اي 
از ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك و حقوقي ايجاد كرده‌ است كه مذاكره‌كنندگان 
مي‌توانند به آنها اشاره كنند. اين ارزش‌ها و هنجارها شامل دموكراسي، شفافيت، 
تمركزگريزي،6 احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، حاكميت قانون و اقتصاد 
بازار آزاد رقابتي مي‌شود )Manners, 2002(. اين »سلسله‌مراتب هنجاري«‌7 براي تبادل 
‌نظر سودمندند، زيرا معيارهايي مورد توافق و دقيق براي قضاوت درباره استدلال‌هاي 

 .)Neyer ,2002( مشخص فراهم مي‌آورند
1. Deliberation
2. European Commission‌
3. European Council‌
4. European Court of Justice

شكلي  كردن  »حقوقی  مي‌كنند:  بیان  این‌گونه  را  حقوقی  گفتمان  ویژگی‌های   )429 ص   ،2000( اسنیدال  و  ابوت   .5
مشخص از گفتمان را به ‌دنبال دارد كه نیازمند توجیه و ترغیب به لحاظ قواعد قابل كاربرد و حقایق مربوط و تأكید بر 
عواملی نظیر متن، سوابق، شباهت‌ها و كاركردهاست. گفتمان حقوقی تا حد زیادی استدلال‌های صرفاً مبتنی بر منافع 

و ترجیحات را از اعتبار می‌اندازد.«
6. Subsidiarity
7. Normative Hierarchy
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سوم اينكه آنها مستقيماً مذاكره در مورد قواعد منطقه‌اي را تسهيل مي‌سازند. از 
يك طرف، آنها مي‌توانند بر كشورهاي عضو براي رسيدن به اجماع نظر فشار وارد 
آورند. از طرف ديگر، با وعده جبران در مسائل سياسي ديگر يا در آينده مي‌توانند 
از پذيرش تصميمي مشترك  ايجاد كنند كه  براي كشورهايي  را  انگيزه‌هاي لازم 
اكراه دارند. هم‌چنين در طيفي از تخصص واقعي در زمينه تأثيرات پيشنهادهاي 
سياسي رقيب براي راهبردهاي نويدبخش تبادل ‌نظر در مواجهه با ناهمگوني‌هاي 

 .)Tallberg, 2004( اطلاعاتي ميان كشورهاي عضو به توليد اطلاعات مي‌پردازند
چهارم اينكه آنها مستقيماً به حل ‌و فصل مناقشات كمك مي‌كنند و تبعيت از 
قانون منطقه‌اي از طريق آشتي منافع ديپلماتكي و حل ‌و فصل حقوقي اختلافات 

را تداوم مي‌بخشند. ‌
نمودار1  در  منطقه‌اي ‌شدن  و  منطقه‌اي  همكاري  كليدي  متغيرهاي  تعامل 
ترسيم شده است. تمام پكيان‌ها نشان از روابط در حال تقويت دارند. برخي متغيرها 
در كنار يكديگر در يك خانه براي نمايش ساده‌تر آمده‌اند. اين مدل را مي‌توان به‌ 

صورت زير تفسير كرد:
‌ـ همان‌طور كه اشاره شد، بلندپروازي منطقه‌اي، نهادهاي منطقه‌اي و سرمايه 
اجتماعي به‌ طور متقابل از يكديگر حمايت مي‌كنند و كمكي به مذاكره و تبعيت 

از قواعد منطقه‌اي هستند. 
‌ـ گستره قواعد منطقه‌اي با شمار مسائل تحت پوشش بسط مي‌يابد. عمق قواعد 
منطقه‌اي نيز با تقاضا و دقت بيشتر براي قواعد )به‌ طوري ‌كه استثنائات كمي باقي 

بماند( افزايش مي‌يابد. 
‌ـ تأثيرات واقعي قواعد منطقه‌اي كه اعضا از آنها تبعيت مي‌كنند، به پاسخگويي 
اين  دارد.1  بستگي  و جوامع كشورهاي عضو  اقتصاد  و سياسي،  نظام‌هاي حقوقي 

شرايط تغييرناپذير نيستند و در بلندمدت توسط قواعد منطقه‌اي شكل مي‌يابند. 
تبعيت  منطقه‌اي،  قواعد  عمق  و  به گستره  منطقه‌اي ‌شدن  ميزان  بنابراين،  ‌ـ 

كشورهاي عضو و پاسخگويي اقتصادها و جوامع منطقه‌اي بستگي دارد. 
‌ـ منطقه‌اي شدن نه ‌تنها محصول متغيرهاي ديگر است، بلكه وابستگي و تعامل 
بيشتر به ‌نوبه خود سبب اشاعه بلندپروازي منطقه‌اي، نهادهاي منطقه‌اي، سرمايه 

اجتماعي و نيز پاسخگويي منطقه‌اي مي‌شوند.2
1. برای نمونه، به كیفیت زیرساخت منطقه‌ای، توان بخش‌های صادرات‌محور و دسترسی به خدمات توجه كنيد كه برای 
توسعه صادرات ضروری‌اند. این امر به عواملی هم‌چون موارد زير بستگی دارد تا قواعد منطقه‌ای كه كی بازار مشترك را 
به ‌همراه دارد، همگرایی اقتصادی را جهت بخشد. به‌ همین ‌صورت، توانایی برقراری ارتباط به كی زبان مشترك بر نتیجه 

برنامه‌های منطقه‌ای جهت افزایش مبادلات شخصی و فرهنگی تأثیرگذار است. 
 . برای مثال، تجربه تلاش‌ها در راستای وابستگی متقابل منطقه‌ای و سیاست منطقه‌ای مشترك احتمالاً بلندپروازی  2
منطقه‌ای را افزایش مي‌دهد. به‌ همین صورت، همگرایی منطقه‌ای بیشتر از صلاحیت بیشتری برای نهادهای منطقه‌ای 
قواعد  پیامدهای  و خدمات  كالاها  منطقه‌ای  تجارت  در  صادراتی  صنایع  از  ناشي  رشد  گذشته،  این  از  می‌كند.  حمایت 
منطقه‌ای بیشتر را افزایش می‌دهد كه خود كاهش بیشتر موانع پیش‌ روی تبادلات اقتصادی را به‌ همراه خواهد داشت. 
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نمودار 1: مدلي از همگرايي منطقه‌اي و منطقه‌اي شدن

شاخصه‌هاي جامعة امنيتي تكثرگرا
نشانة پيدايش جامعة امنيتي را مي‌توان در شاخص‌هاي گوناگوني يافت كه درجة 
و  مشترك،  تهديدهاي  مشترك،  دانش  مشترك،  هويت  متقابل،  اعتماد  از  بالايي 
وابستگي متقابل اقتصادي را نشان مي‌دهند. اين شاخصه‌ها كه كمكي مناسب براي 
امكان‌سنجي وجود يا ظهور جامعة امنيتي ميان مجموعه‌اي از كشورها يا ملت‌ها 

.)Alder and Barnett, 1998a: 55-59( هستند، به شرح زيرند
‌ـ منازعه و برخورد نظامي: هيچ احتمالي وجود ندارد يا احتمال بسيار كمي 
وجود دارد كه رقابت‌ها يا چالش‌ها ميان بازيگران موجب درگيري نظامي يا جنگ 

شود.
‌‌ـ چندجانبه‌گرايي:1 حل‌ و فصل منازعات، تصميم‌گيري در خصوص مسائل 
يا  پديده‌ها  با  برخورد  و  مشترك  مجموعه‌اي  و  محيط  با  مرتبط  يا  منطقه‌اي 
داوري  فرآيندهاي  و  چندجانبه  راهكارهاي  با  عموماً  مشترك  محيط  مسئله‌هاي 

مديريت مي‌شوند.
و  گشت‌ها  است  ممكن  امنيتي  جامعة  در  آنكه  با  غيرمسلح:2  مرزهاي  ‌ـ 
كنترل‌هاي مرزي به‌ منظور مديريت ناامني و تهديدها وجود داشته باشد، هيچ‌گونه 

سازماندهي تهاجمي نظامي در اطراف مرزها از سوي كشورها ديده نمي‌شود.

1 . Multilateralism
2. Unfortified Horders
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‌ـ وجود تغييرات در طرح‌ريزي نظامي: بدبينانه‌ترين حالت‌ها و بدترين سناريوهاي 
قرار دارند شامل نمي‌شود.  امنيتي  را كه در درون جامعه  آنهايي  نظامي كشورها 
به عبارتي، كشورهايي كه درون جامعة امنيتي قرار دارند، در خلال هيچ درگيري 
نظامي با دشمن بيروني، دشمن محسوب نمي‌شوند و اصولاً طرح‌هاي نظامي براي 

مقابله با دشمن در داخل جامعة امنيتي آماده نمي‌گردد.
‌ـ تعريف مشترك از تهديد: اعضاي جامعة امنيتي از تهديدهاي امنيتي و  ‌
اولويت‌هاي آن تعريف و باور مشترك دارند و آن را به‌ صورت اعلامي در سياست‌ها 

و برنامه‌هاي خود گنجانده‌اند. 
وجود  بالا  تشابهي  جامعه  درون  هنجارهاي  ميان  زبان جامعه:  و  ‌ـ گفتمان  ‌
دارد؛ به‌ گونه‌اي‌ كه با هنجارهايي ديگر خارج از جامعه تمايز آشكار دارد. در چنين 
جامعه‌اي كمك متقابل اوليه رويه‌اي جاري در سياست‌ها و اقدامات بازيگران است. 
جامعه در برابر تهديد يا حملة خارجي هم‌چون سيستم امنيتي جمعي و منسجم يا 
حتي سازمان نظامي يكپارچه عمل مي‌كند و در همين ‌چارچوب، حق استفاده از 
زور فقط در برابر تهديد يا دشمن خارجي، هنجاري قانوني و مشروع تلقي مي‌شود. 
‌ـ امنيت دسته‌جمعي:1 در جامعة امنيتي حركت از كنترل تسليحات متقابل2 
و اعتمادسازي3 به‌ سوي همكاري‌هاي امنيتي4 با ملاحظة مسائل امنيتي، كه درون 
با توجه و ملاحظة  جامعه امنيتي وجود دارد، و نيز به ‌سوي امنيت دسته‌جمعي 
رشد و افزايش تهديدهايي كه در خارج از جامعة امنيتي وجود دارد، صورت خواهد 

گرفت.
‌ـ سطح بالاي همگرايي نظامي: تمايل به ادغام منابع نظامي، ايجاد پايگاه‌هاي 
نظامي مشترك، فرماندهي‌هاي مشترك نظامي، اطلاع‌رساني دقيق از فعاليت‌هاي 

نظامي و هماهنگي در امور جاري نظامي از جمله شاخصه‌هاي اين مؤلفه‌اند.
جامعة  اعضاي  ميان  خارجي:  تهديدهاي  برابر  در  سياسي  هماهنگي  ‌ـ 
امنيتي در خصوص تهديدهاي داخلي اعضا هماهنگي زيادي وجود دارد. در واقع، 
اعضا براي مديريت تهديدهاي داخلي يكديگر با هم همكاري مي‌كنند و تلاش‌هاي 

مشترك براي مهار و كنترل آن انجام مي‌دهند.
‌ـ جنبش‌هاي آزاد مردمي:5 در راه‌اندازي و توسعة جنبش‌هاي مردمي، براي 
مثال، سازمان‌هاي غيردولتي، فعاليت‌هاي زيست‌محيطي يا جنبش‌هاي فرهنگي و 
اجتماعي ميان مردم جامعة امنيتي مرز وجود ندارد و در اين ‌خصوص ما و ديگري 
1. Collective Security
2. Reciprocal Arms Control
3. Confidence Bulding
4. Cooperative Security
5. Free Movements Populations
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كشورهاي  مردم  از  مي‌توانند  مردمي  جنبش  هر  اعضاي  بنابراين،  ندارد.  معنايي 
مختلف جامعة امنيتي باشند و در مناطق مختلف اين جامعه دفتر داشته باشند و 

چنين وضعيتي براي هيچ‌يك از اعضاي جامعه امنيتي تهديد به ‌حساب نمي‌آيد.
‌ـ بين‌المللي كردن اقتدار: اقتدار و قدرت كشورها در جامعه به ‌صورت واحد 
درمي‌آيد و در صحنة بين‌المللي به‌ عنوان قدرت و اقتداري در برابر قدرت‌هاي ديگر 
قابليت خودنمايي دارد. به‌ بيان ‌دقيق‌تر، به‌ جاي آنكه قدرت ت‌كتك اعضاي جامعة 
امنيتي در صحنة بين‌المللي قابل مشاهده باشد، قدرت جمعي و يكي‌شدة اين دسته 
از كشورها در بسياري صحنه‌ها و در برابر بسياري مسائل بين‌المللي ظهور و بروز 

مي‌يابد. 
‌ـ سياست چندوجهي:1 قوانين اصلي كشورهاي عضو جامعة امنيتي تا حدود 
قوانين  داراي  جامعه  و  مي‌شود  يكسان  فراملي  و  ملي  مختلف  مسائل  در  زيادي 

مشترك قابل اجراي زيادي است. 

سير تاريخي معادلات امنيتي در خليج فارس 
خليج فارس در طول چند دهه گذشته مهم‌ترين منطقه جهان بوده است و در قرن 
جديد هم‌چنان در سياست‌هاي بين‌المللي نقشي مهم دارد. دلايل اهميت خليج 
فارس بسيار است. ذخاير عظيمي از نفت و گاز جهان در كشورهاي ساحلي و درون 
نيازهاي  تأمين  افق  در  ديگر،  عبارت  به  است.  يافته  تمركز  و  نهفته  فارس  خليج 
نفت و گاز جهان منطقه‌اي ديگر به غناي خليج فارس وجود ندارد تا بتواند انرژي 
كشورهاي دنيا به ويژه قدرت‌هاي صنعتي يا در حال رشد و توسعه در آمريكا، اروپا، 

ژاپن، چين، كره و شبه‌قاره هند را در قرن جديد تأمين كند. 
در طول جنگ سرد به منظور جلوگيري از نفوذ كمونيسم، خليج فارس مورد 
توجه استراتژيست‌هاي آمريكايي بود)Clinton 1994-1995,(. در اين چارچوب، دكترين 
و  نظامي  ثبات  حفظ  مأمور  را  عربستان  و  ايران   1970 دهه  در  نكيسون  دوپايه 
به   ،1980 و   1970 دهه‌هاي  خلال  در  واقع  در  كرد.  معرفي  منطقه  اقتصادي 
‌خصوص از سال 1975 به بعد، نظام امنيت منطقه‌اي در حوزه خليج فارس شاهد 
چيزي بود كه مي‌توان آن را شكلي از »موازنه قدرت« محلي خطاب كرد كه در يك 
طرف آن ايران و در طرف ديگر عراق قرار داشت. اين موازنه منطقه‌اي بي‌ثبات در 
سال 1991 با درهم‌شكسته ‌شدن قدرت نظامي عراق در جنگ دوم خليج فارس و 
 .)Simon,1992( خنثي‌ شدن وزنه راهبردي اين كشور در معادله مذكور از ميان رفت
به  زيرا  نبود،  نقص  بدون  راهبردي  موازنه‌اي  با  ارتباط  در  تجربه‌اي  چنين 
1. Multiperespectival Policy
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اختلال در موازنه محلي و از بين ‌رفتن ثبات شكننده سابق منتج شد كه برآيند 
آن دو جنگ در منطقه آن ‌هم در يك دهه بود: جنگ ايران و عراق در سال‌هاي 
‌1988ـ1980 )جنگ اول خليج فارس( و جنگ دوم خليج فارس در سال‌هاي 
خلأ  با  منطقه  چارچوب،  همين  در   .)Lawerence and Sick, 2002( ‌1991ـ1990 
امنيتي به ‌ويژه به علت فقدان عوامل ثبات‌بخش يا بازدارنده مواجه شد. اين عوامل 
توانايي كافي براي جلوگيري از راه‌اندازي يك جنگ توسط هر يك از بازيگران به‌ 
دليل هزينه‌هاي بالاي چنين تصميمي را نداشتند. اين خلأ امنيتي با عنصري از 
از موازنه قدرت وجود نداشت و  ابهام نيز روبه‌رو بود، زيرا معنا و دركي مشخص 
اينجاست  نبود.  كارآمد  منطقه  بازيگران  بر  تأثيرگذاري  در  كافي  اندازه  به‌  اوضاع 
از امنيت در چارچوب منطقه‌اي آن روي مي‌دهد. اين  كه شكست چنين نظامي 
چارچوب شبيه حوادث گذشته در كشاندن منطقه به جنگ و ويراني پس از آن 

 .)Bacevich,2002( است
مي‌رسد  به ‌نظر  و  دارد  جريان  منطقه  در  شديدي  تسليحاتي  رقابت  امروزه 
محلي  قدرت  موازنه  يك  كه  مي‌كنند  دنبال  را  مسيري  آن  در  غربي  قدرت‌هاي 
در منطقه را تجديد ساختار و احيا خواهد كرد. اين مسابقه تسليحاتي خود را به 
شيوه‌هايي گوناگون در دولت‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. با اين ‌حال، بسيار بعيد 
است كه تداوم اين سناريو موجب بازدارندگي كشورها در مقابل يكديگر و جلوگيري 

 .)Cooper,2002( از لغزش منطقه به بحران‌ها و جنگ‌هاي ديگر شود
چنين رهيافت‌هاي متمايزي براي رقابت تسليحاتي در منطقه خليج فارس 
هر نوع تلاشي را براي اتكا روي يك موازنه قدرت محلي براي حفظ صلح در 
يك وضعيت ثبات شكننده دشوار مي‌سازد. در حقيقت، در اين شرايط، هر دو 
عامل منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌توانند اوضاع را به‌ هم ريزند و شرايطي ايجاد 
كنند كه در آن بازدارندگي متقابل در سطح محلي تا حد زيادي غيرعملي 

 .)Rathmell,1996( خواهد بود
نظام  در  قوي  راهبردي  موازنه  به  گزينه حصول  مي‌رسد  به ‌نظر  كلي  طور  به‌ 
در  زياد  نابرابري‌‌هاي  به  آن  دليل  نخواهد داشت.  آينده خوبي  اين منطقه  امنيتي 
منابع اقتصادي و انساني ميان كشورهاي منطقه مربوط مي‌شود كه اگر توجهي به 
 .)Byman and Wise, 2002( آنها نشود، قطعاً ‌به موازنه‌اي اشتباه و ناپايدار خواهد انجاميد
در حال حاضر، نظام امنيت منطقه‌اي در خليج فارس شاهد موازنه‌اي از قدرت است 
كه خود به يك »موازنه‌گر خارجي« يعني حضور نظامي ايالات متحده در منطقه و 

 .)Ibid( ايفاي نقش در مقابل ايران وابسته است
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دلايل زيادي براي حضور آمريكا در منطقه وجود دارد كه حتي برخي از آنها 
اعلام  با  در سال 1980  تحول  مهم‌ترين  اين ‌حال،  با  برمي‌گردد.  به سال 1949 
»دكترين كارتر« روي داد. دكترين كارتر سياست جديدي از مداخله نظامي را در 
منطقه به ‌همراه داشت كه اجازه استفاده مستقيم از زور در راستاي دفاع از منافع 
ايالات متحده را مي‌داد. از جنگ دوم خليج فارس در سال 1991-1990، حضور 
اين حضور احياي مجدد  اوج  افزايشي چشم‌گير داشت.  ايالات متحده در منطقه 
ناوگان پنجم نيروي درياي اين كشور در سال 1995 بود كه از جنگ جهاني دوم 

 .)Cordesman, 2008: 15( به بعد فعاليتي نداشت
در بررسي رهيافت‌هاي كنوني، يكي از مسائل اساسي پيش‌ روي آمريكا در حال 
ایران بویژه توانایی‌های  حاضر به تلاش اين كشور براي خنثي‌ كردن توانايي‌هاي 
اخبار  اساس  بر  مي‌شود.  مربوط  آن  از  فراتر  و  منطقه‌اي  در سطح  ايران  موشكي 
فراوان ايالات متحده فرآيند استقرار يك سيستم راداري جديد در يكي از كشورهاي 
عضو شوراي همكاري خليج فارس را شروع كرده است. ادعا می‌شود اين سيستم 
توانايي رهگيري موش‌كهايي با برد 2 هزار كيلومتر دارد و فقط 60 تا 70 ثانيه طول 

 .)Halliday 2005: 175( مي‌كشد كه هر نوع موشك تهاجمي را رهگيري كند
استقرار  براي  برنامه‌ريزي  ايالات متحده در حال  برآوردهاي كنوني،  اساس  بر 
و  تسليحاتي  سيستم  در  آن  يكپارچه‌سازي  و  رهگير  موش‌كهاي  از  تازه‌  انواعي 
روي  سيستم  اين  است.  )سپر(«1  ايجيس  رزمي  »سيستم  به  موسوم  فرماندهي 
ناوهاي آمريكايي مستقر نزديك خليج فارس و نيز درياي عرب و مديترانه نصب 
شده‌ است. در همين ارتباط، ايالات متحده در نظر دارد جديدترين انواع موش‌كهاي 
ارتقايافتة كوتاه‌برد و ميان‌برد پاتريوت موسوم به پاك-32 را مستقر سازد. تصميم 
آمريكا بر اين بوده است كه دست‌كم هشت مورد از اين سيستم‌ها در چهار كشور 
اين  فارس )دو سيستم در هر كشور( مستقر شوند.  عضو شوراي همكاري خليج 
كشور هم‌چنين تصميم دارد شماري از سيستم‌هاي موشك ضد بالستكي موسوم 

 .)Rathmellet al., 2003: 6( .به تاد3 را در كشورهاي مذكور مستقر سازد
به ‌رغم اين برنامه‌ها، ايالات متحده هرگز پيشنهاد ايفاي نقش جايگزيني دائم 
براي ترتيبات امنيتي محلي در خليج فارس نداده است. در واقع، آمريكا با اشاره به 
هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي چنين اقداماتي، بر اين نكته اصرار دارد كه حضورش 
در منطقه دائم نيست يا دست‌كم چنين حضوري ممكن است در آينده به اندازه 
امروز قوي نباشد. به ‌همين دليل، وجود جامعه امنيتي تكثرگرا و بومی كه از توانايي 
1. Aegis Combat System
2. PAC-3
3. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
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حل‌ و فصل يا مهار اختلاف‌هاي محلي برخوردار باشد، اهميت مي‌يابد. بنابراين به 
در  احتمالي  اختلاف‌هاي  از  منطقه  امنیت  تأمین  است كه ضمن  نياز  مكانيسمي 

آينده يا از تبديل آنها به جنگ جلوگيري كند. 

نگاهي به محيط امنيتي كنوني در خليج فارس 
و  مختلف  پيچيدگي‌هاي  دليل  به  همواره  فارس  خليج  شد،  گفته  كه  همان‌طور 
دخالت بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در آن، شرايط امنيتي - سياسي خاصي 
به  آمريكا  و حمله  از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  پيچيدگي‌ها پس  اين  و  داشته 
افغانستان و عراق صد چندان شده است. آمريكا با اشغال نظامي اين دو كشور به 
خصوص عراق نيازمند بازتعريف نظم امنيتي جديدي در خليج فارس است. در اين 
چارچوب، اين كشور با معضلات و مشكلاتي بسيار روبه‌روست )Nonmen,2000(. اولين 
مشكل تأمين و ايجاد نظام امنيتي باثبات در منطقه براي آمريكا و متحدان عرب 
اين كشور در حاشيه جنوبي خليج فارس است. با وجود شكل‌گيري شوراي همكاري 
خليج فارس، مشكلات في‌مابين كشورهاي عربي به علت فقدان عوامل همگرا بسيار 
فقدان  سياسي،  توسعه‌يافتگي  فقدان  ساختاري،  مشكلات  ديگر،  عبارت  به  است. 
اقتصادهاي مكمل و عواملي از اين دست سبب شده است اين سازمان و اتحادهاي 
.)Kaye and Wehrey, 2007: 11( مشابه نتوانند كارويژه‌هاي خود را به درستي انجام دهند

با  عربي  كشورهاي  داخل  در  مخالفت  سياسي،  ناپايداري  ديگر،  سوي  از   
سياست‌هاي آمريكا در منطقه، اتكاي بيش از حد شوراي همكاري به آمريكا و نبود 
ديگر،  از سوي  و  به شوراي همكاري  پيوستن عراق جديد  براي  مناسب  سازوكار 
ترس اعراب حاشيه جنوبي خليج فارس از عراق شيعي سبب شده است كه آمريكا 
با مشكلاتي فراوان ميان كشورهاي دوست خود مواجه شود. حتي عربستان و كويت 
 .)Valbjorn and Bank, 2007: 9( از حمله نظامي آمريكا به عراق حمايت مستقيم نكردند
مشكل ديگر ايالات متحده بين كشورهاي عرب منطقه كه به نحوي باعث 
اين  غيردموكراتكي  و  داخلي  ساختار  شده،  آمريكايي  دولت‌مردان  سردرگمي 
كشورهاست. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، تغييري پارادايمي در سياست خارجي 
تروريسم  عليه  مبارزه  به  سرد  جنگ  دوران  در  كمونيسم  با  مبارزه  از  آمريكا 
انجام گرفت. در اين چارچوب، تيم نومحافظه‌كارِ سياست خارجي آمريكا ريشه 
تروريسم و بنيادگرايي را در خاورميانه و ميان كشورهاي عربي جست‌وجو كرد 
بزرگ  خاورميانه  طرح  تروريسم  اصطلاح  به  ريشه‌هاي  خشكاندن  براي  لذا  و 
در  گسترده  اصلاحات  خواهان  آمريكا  دولت   .)Nonnmen, 2008( ساخت  مطرح  را 
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كشورهاي عرب خليج فارس است كه به طور طبيعي اين اصلاحات سبب ناآرامي 
و بي‌ثباتي در اين كشورها خواهد شد و اين مسئله تعارضي است كه آمريكا با آن 
روبه‌روست. در واقع، آمريكا از يك سو، نيازمند حفظ ثبات در خليج فارس است 
و از سوي ديگر، داعيه دموكراسي و گسترش حقوق بشر و آزادي‌هاي مدني دارد. 
با توجه به شرايط خاص و فضاي بسته اين كشورها اين اصلاحات سبب ناآرامي و 

 .)Sharp, 2008( تشنج در فضاي امنيتي منطقه خواهد شد
اين كشور مربوط است.  اروپايي  سومين مشكل آمريكا در منطقه به متحدان 
با همكاري  اروپا و تنها  با وجود مخالفت  آمريكا كه بدون مجوز شوراي امنيت و 
انگلستان دست به تهاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق زده است، در سال‌هاي 
اخير به خصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر براساس تفكرات نومحافظه‌كاران كاخ 
كرده  همواره سعي  اروپا  حال،  اين  با  است.  گرفته  ناديده  را  اروپا  همواره  سفيد، 
است به نحوي متحد خود را در مورد نافرماني خود قانع كند. آمريكا كه براساس 
بر  استيلاي خود  و  تثبيت هژموني  پي  در  راستي  نومحافظه‌كارانِ دست  تفكرات 
جهان است سعي مي‌كند با در اختيار گرفتن منابع عظيم نفتي خاورميانه بر اروپا 
و ژاپن و نيز چين كه مهم‌ترين رقباي راهبردي آمريكا هستند، فشار وارد كند. در 
عين حال، آمريكا پس از درگير شدن در عراق و افزايش تلفات و هزينه‌هاي جنگ، 
توجه  بايد  البته  بيفكند.  متحدان خود  بر دوش  را  هزينه‌ها  برخي  مي‌كند  تلاش 
كرد اين مسئله كاملًا حساب‌شده پيگيري مي‌شود، چون ايالات متحده نمي‌خواهد 
اروپا بدون صرف هزينه، منافع خود را در منطقه تأمين كند. آمريكا در مقاطعي 
كند  فارس  خليج  و  خاورميانه  وارد  ناتو  قالب  در  را  اروپا  داشت  سعي  گوناگون 
اروپايي‌ها معتقدند سازمان  واقع نشد.  اروپا  استقبال  اين مسئله چندان مورد  كه 
امنيتي فراآتلانتكي در صورت ورود به خاورميانه، فلسفه وجودي خود را از دست 
مي‌دهد و هزينه‌هاي زيادي به بار خواهد آورد. با همه اين شرايط اروپاييان نيازمند 
همكاري با آمريكا در منطقه خليج فارس هستند و لذا حاضرند هزينه‌هاي آن را 
نيز بپردازند. نياز اروپا به نفت خليج فارس، وجود تهديدهاي عمده امنيتي براي 
منابع انرژي در خليج فارس كه ممكن است منافع كوتاه‌مدت و درازمدت آنها را به 
چالش بكشد، حضور آمريكا در منطقه كه داعيه هژموني جهاني دارد و بخش عمده 
وظيفه تأمين امنيت در منطقه را متعلق به خود مي‌داند و وجود مخالفت‌هاي عمده 
دولت‌مردان آمريكا در مورد نقش اروپا در تأمين امنيت خليج فارس و خاورميانه 
كه سبب مي‌شود اروپا نقشي گسترده‌تر در اين چارچوب ايفا كند، از دلايل عمده 
اروپا براي همكاري با آمريكا در منطقه است )Dillon,2005(. اين مسائل سبب مي‌شود 
اروپا توجهي خاص به اين منطقه كند و به رغم فشارهاي آمريكا از منطقه پا پس 



53

ان
اني
يش

اه‌پ
ا م

هس
  م

ن /
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
ت

وري
مح

 با 
س

فار
ج 

خلي
ي 

قه‌ا
نط

ت م
مني

ي ا
برا

ي 
ساز

گو
ال

نكشد. از سوي ديگر، آمريكا نيز براي تأمين هزينه‌هاي امنيت خليج فارس نيازمند 
متحدان خويش است. اين مسئله نيز سبب مي‌شود كه ايالات متحده با احتياط 

بيشتري به متحدان اروپايي خود نزديك گردد. 
چهارمين مسئله‌اي كه به زعم آمريكا، چالشي عمده در خليج فارس محسوب 
ايران در سراسر حاشيه شمالي خليج فارس است.  توانمندیهای  مي‌شود، توسعه 
آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره سعي كرده است رژيم امنيتي اين 
آبراه حياتي را بدون ايران تعريف كند. در اين چارچوب از اعمال هيچ‌گونه فشاري 
بر ايران كوتاهي نكرده و به بهانه‌هاي مختلف در تلاش بوده است مشكلاتي براي 
در  منطقه‌اي  هژموني  مانع شكل‌گيري  و  آورد  وجود  به  ایران  اسلامی  جمهوری 
خليج فارس شود. آمريكا سعي مي‌كند با تعقيب نظمي چندجانبه در سطح منطقه، 
حمايت اروپا، ژاپن و روسيه را براي محدود كردن ايران و نزديكي به اعراب و دولت 
جديد عراق كسب كند تا از برآيند اين موضوع بتواند نظمي جديد را در منطقه 
تعريف كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه برقراري ثبات هژمونكي در درازمدت 
هدف اصلي آمريكا در منطقه است. در درازمدت خليج فارس بايد به ابزار و اهرم 
فشار  شاهد  اخير  سال‌هاي  در  لذا  تبديل شود.  و چين  ژاپن  اروپا،  عليه  فشاري 
گسترده آمريكا در مورد مسائل هسته‌اي ايران هستيم. آمريكا مي‌داند دستيابي 
ايران به تكنولوژي هسته‌اي سبب مي‌شود كه ديگر نتواند نقش اين كشور را انكار 
كند و وادار خواهد شد وجود ايراني با انديشه‌هاي انقلابي را تحمل كند. به اين 
از  ايران استفاده كرده است.  انزواي  براي  از تمام تلاش خود و متحدانش  سبب 
اهداف  و  منافع  از  رژيم صهيونيستي  تثبيت  و  سوي ديگر، همواره مسئله حفظ 
حياتي و راهبردي آمريكا در خاورميانه محسوب مي‌شود. لذا حضور آمريكا در عراق 
و نابودي صدام و تسلط بر منطقه باعث مي‌شود تنها نگراني عمده ايالات متحده، 

 .)Frutig, 2007( ايران باشد
براي محيط  به شاخصه‌هاي اصلي ذيل  بيان‌شده، مي‌توان  به مطالب  با توجه 

امنيت فعلي در خليج فارس اشاره كرد:
1. فقدان موازنه ميان قدرت‌هاي منطقه‌اي:‌ مي‌توان آن را عدم »موازنه قدرت« 
يا همان »موازنه راهبردي« دانست. ولي با خاتمه جنگ دوم خليج فارس كه عراق 
به ‌عنوان يك قدرت نظامي )تا آن ‌زمان به‌ عنوان موازنه در برابر ايران عمل مي‌كرد( 

حذف شد، اين نوع موازنه هم از بين رفت. 
هم  هنوز  كه  منطقه  اين  در  تاريخي  منازعات  شماري  تاريخي:  منازعات   .2
و  نفت  چاه‌هاي  و  نفت‌خيز  نواحي  مرز،  آب،  بر سر  تهديدكننده‌اند  آنها  از  برخي 
حتي زمين‌هاي حاصل‌خيز كشاورزي وجود دارد. هم‌چنين منازعات مشخصي بر 
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سر حاكميت ميان ايران و عراق از ي‌ك طرف و كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس از طرف ديگر وجود دارد. به رغم ترسيم مرزها ميان عراق و كويت، 
هنوز اختلافي مرزي ميان آنها وجود دارد. برخي كشورهاي منطقه نيز حصارهايي 
در مرزها ايجاد كرده‌اند كه خود حكايت از مجموعه چالش‌هاي جديد پيش‌ روي 

منطقه دارد. 
ميان  خاموشي  تسليحاتي  رقابت  هم‌اكنون  خاموش:  تسليحاتي  رقابت   .3
كشورهاي منطقه وجود دارد. عراق نيز در در دو سال گذشته به اين رقابت پيوسته 

است. 
را  نظامي  اين حضور  فارس:‌  ايالات متحده در منطقه خليج  نظامي  4. حضور 
چنين  از  هدف  دانست.  كيفي  و  كمّي  به ‌لحاظ  گسترده  نظامي  حضور  مي‌توان 

حضوري تسلط بر منابع نفتی منطقه است. 
5. خشونت‌هاي فرامرزي: اين عنصر در حال حاضر به ‌واسطه فعاليت‌ گروه‌هاي 
افرا‌ط‌گرا نمود دارد. عراق در وهله نخست بيشترين رنج را از اين پديده متحمل 

مي‌شود. 
6. فقدان يك نظام امنيت دسته‌جمعي:‌ هم‌اكنون هيچ نوع تشيكلات دسته‌جمعي 
كه تمام هشت كشور را زير لواي خود متحد سازد و مشكلات امنيتي مشترك را 
حل كند، وجود ندارد. اين امر بيانگر عدم درك متقابل يا فقدان مكانيسم‌هايي است 
كه توانايي حل‌ و فصل، مهار يا جلوگيري از تشديد اختلاف‌هاي كنوني به‌ سمت 

قطب‌بندي بيشتر يا درگيري مسلحانه را داشته باشند. 
ايران  پروژه  مسئله  اين  اصلي  زمينه  قريب‌‌الوقوع:  جنگي  از  دائم  احساس   .7
از  منطقه  گفت  مي‌توان  است.  منطقه  در  تنش‌ها  تشديد  بر  آن  تأثير  و  هراسی 
وضعيت »نه جنگ، نه صلح« به وضعيت »جنگ قريب‌الوقوع« حركت كرده است. 
تصويب قطعنامه 1929 از سوي شوراي امنيت در 9 ژوئيه 2010 احتمال چنين 
جنگي را در منطقه افزايش داده است. احتمال دارد چنين جنگي خلال چند ماه 
يا شايد چند سال آينده روي دهد. تبادل آتش احتمالي هنگام بازرسي كشتي‌هاي 
ايران بر اساس پاراگراف 15 از قطعنامه 1929 مي‌تواند عاملي براي آغاز اين جنگ 

باشد. 
موجوديت  به ‌مثابه  امنيت  مترادف  مفهوم  اين  امنيت:  در  بقامحوري   .8
از  استفاده  محوريت  با  و  دولت  مرجعيت  با  سرزمين  و  سياسي(  حكومت)امنيت 
خليج  حاشيه  كشورهاي  اكثر  امنيت  مهندسي  كانون  در  كه  است  نظامي  قدرت 
فارس قرار دارد. هرچند كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال‌هاي 
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اخير به جنبه‌هاي غيرنظامي امنيت و به مقولة امنيت موسع در مهندسي امنيت 
توجه كرده‌اند، هنوز بقامحوري با خصوصيات ياد‌شده مركز ثقل مهندسي امنيت در 
خليج فارس را شكل مي‌دهد و در اين‌ ميان، قدرت به‌ شدت نامتوازن ميان بخشي 
بزرگ از كشورهاي اين منطقه شامل كشورهاي كوچك و ضعيف در برابر كشورهاي 
قدرتمند به ويژه به ‌لحاظ قدرت نظامي، سياسي و اجتماعي باعث ترسي دائم در 
خصوص موجوديت و بقا ميان اكثر كشورهاي ضعيف منطقه شده و لذا بقامحوري 

را در آنها به ‌طور مضاعف تشديد كرده است. 
9. معماي امنيتي: اين مسئله يكي از پديده‌هاي رايج در خليج فارس است، به 
‌گونه‌اي ‌كه هرگونه اقدام نظامي كشورهاي منطقه ولو با ماهيت دفاعي، تهديدآميز 
تلقي و موجب واكنش‌هاي متقابل مي‌شود و همين امر رقابت تسليحاتي را در اين 
منطقه تشديد كرده است. در چارچوب معماي امنيتي در خليج فارس، اكثر بازي‌ها 
با حاصل جمع صفر شكل مي‌گيرد؛ به ‌گونه‌اي ‌كه برد يك طرف به‌ معناي باخت 
طرف ديگر به شمار مي‌آيد و كمتر پديده‌اي است كه از سوي طرف‌هاي مختلف 

)قطب‌هاي قدرت( به ‌صورت بازي برد ـ برد تلقي گردد. 
و در شصت سال گذشته در  افكنده  فارس سايه  بر خليج  10. جنگ همواره 

سياست اين منطقه نقشي تعيين‌كننده داشته است. 
11. جنگ‌هاي خليج فارس عموماً به عامليت رژيم صهيونيستي، آمريكا و رژيم 
بازيگران در  از  بعث عراق آغاز، تشديد يا حمايت شده است و بخشي گسترده‌تر 
خليج فارس، گرچه طرف آغازكنندة جنگ نبوده‌اند، در بسياري جنگ‌ها همواره 
كشورهايي  كمتر  و  بوده‌اند  آن  طرف‌هاي  از  يكي  حمايت‌كنندة  و  تشديدكننده 
در خليج فارس در زمان جنگ نيت و اهداف‌شان خاتمه دادن هرچه سريع‌تر به 
جنگ بوده است. در حال‌ حاضر نيز با وجود سرنگوني رژيم بعث و تغيير رويكرد 
جنگ‌محور آمريكا، هنوز جنگ و تهديد به جنگ از صفحة ديپلماسي و سياست در 

خليج فارس خارج نشده است. 
12. در خليج فارس هيچ نظم يا ترتيبات امنيتي گسترده و فراگيري وجود ندارد. 
بخشي عمده‌ از ترتيبات امنيتي به ‌صورت توافق‌ها، معاهدات و پيمان‌هاي دوجانبة 
امنيتي و تضمني است كه عمدة آن ميان آمريكا با كشورهاي عربي منطقه منعقد 
شده است. در اين ‌ميان، تعهدات آمريكا در قبال رژيم صهيونيستي و تا حدودي 
كويت، تضمني و با ضمانت حفظ بقاي رژيم‌هاي مربوط است. از سوي ‌ديگر، نهادي 
مبتني ‌بر  تا  قواست  موازنة  مبتني ‌بر  بيشتر  خليج فارس  همكاري  شوراي  مانند 
الگوي رژيم امنيتي؛ زيرا دو كشور بسيار مهم خليج فارس، ايران و عراق، در اين 
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بنابراين،  نيز جلوگيري مي‌شود.  آنان  از مشاركت و عضويت  ندارند و  نهاد حضور 
به‌ طور روشن اين دو نهاد بيشتر نهادهاي اتحادساز موازنه‌دهنده به خصوص عليه 
بازيگران خليج فارس، كه  از  اندك  از سوي ‌ديگر، تعدادي  ايران هستند.  عراق و 
نمونة بزرگ و مؤثر آن جمهوري اسلامي ایران است، بيش از هر چيز به ترتيبات 
توافقي  رژيم‌هاي  و  خوداتكايي  بنابراين،  وابسته‌اند.  خوداتكايي  مبتني ‌بر  امنيتي 
با  و تضمني دوجانبه اصلي‌ترين ترتيبات امنيتي موجود در خليج فارس هستند. 
وجود اين، به ‌طور رسمي هيچ‌گونه اتحاد نظامي مخالف و عليه كشور ثالث در خليج 
فارس وجود ندارد، هرچند از برخي توافق‌نامه‌هاي دوجانبة نظامي و امنيتي مي‌توان 

ارزيابي توافق‌هاي امنيتي مخالف كشور ثالث را استنباط كرد. 
13. واحدهاي سياسي، دولت‌ها و بازيگران مؤثر خليج فارس به‌ صورت رنگارنگ 
در طيفي از طرفداران وضع موجود و طرفداران تغيير وضع موجود قرار دارند. در 
اين‌ چارچوب، كشورهاي جبهة اعتدال عربي خواهان تغيير وضع موجود در عراق 
و  تغيير وضع موجود  اسلامي خواهان  به حاكميت سني‌ها، جمهوري  بازگشت  و 
بعث‌زدايي به‌ علاوة خروج آمريكا از عراق، و دولت آمريكا نيز خواهان حفظ وضع 
موجود در عراق است يا كشورهاي عربي خليج فارس تا حدود زيادي خواهان حفظ 
ترتيبات امنيتي موجود در خليج فارس‌اند و جمهوري اسلامي ایران تا حدود زيادي 

خواهان تغيير ترتيبات امنيتي مسلط فعلي بر خليج فارس است. 
14. عدم مداخله در امور داخلي و نقض حاكميت كشورها به ‌علاوة مماشات 
نسبت به الزامات و سياست‌هاي طرف‌هاي مقابل در مجموعه‌اي امنيتي از عوامل 
مؤثر ميانه‌روي به ‌عنوان يكي از معيارهاي مرتبط با الگوهاي امنيتي شناخته شده 
با آنكه خليج فارس به‌ عنوان يك مجموعه به‌ طور كلي در  است. بر اين ‌اساس، 
طيف ميانه‌روي قرار دارد نه افراط‌گرايي، ايده‌ها و عملكردهاي افراط‌گرايي در آن 
نمايان است و نمرة چندان خوبي در اين طيف ندارد. از اين رو، دخالت در امور 
داخلي كشورها يا حمايت از گروه‌هاي مخالف دولت‌ها تا حدودي ميان قطب‌هاي 

منطقه رايج است.
ملي  امنيت  تهديد  مشترك  وجه  كه  فرامنطقه‌اي  مشترك  تهديد  هيچ   .15
كشورهاي خليج فارس باشد، وجود ندارد. تنها تهديد نسبتاً مشترك ميان اعضاي 
خليج فارس تهديد رژيم صهيونيستي با درجات متفاوت نزد ساير كشورها و بازيگران 

مسلمان اين منطقه است. 
16. برخلاف مناطق مختلف كه تهديدهاي مشترك فرامنطقه‌اي دارند، در خليج 
فارس هيچ‌گونه تهديد مشترك فرامنطقه‌اي وجود ندارد. جمهوري اسلامي ایران 
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حضور بيگانگان در منطقه را تهديد مي‌داند، در حالي ‌كه كشورهاي عربي و رژيم 
صهيونيستي آن را ضامن امنيت منطقه مي‌دانند. از سوي‌ ديگر، رژيم صهيونيستي و 
آمريكا و نيز برخي كشورهاي عربي منطقه فناوري هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران 
را تهديد منطقه‌اي و حتي جهاني مي‌دانند، در صورتي ‌كه ايران و برخي كشورهاي 

منطقه قائل به تهديد‌آميز بودن آن نيستند. 
با آنكه  ناياب در خليج فارس است.  17. اعتماد متقابل از جمله كالاي بسيار 
در برخي دسته‌بندي‌ها و طيف‌بندي‌ها نظير تقسيم‌هاي سه‌گانة قطب‌بندي خليج 
فارس، گروه كشورهاي همسو با يكديگر وجود دارد، وضعيت به ‌گونه‌اي است كه 

حتي ميان كشورهاي همسو نيز اعتماد مقابل بسيار اندك است. 
18. با وجود منابع هويتي مشترك و اثربخش »دين اسلام« و »درد مشترك«، 
به علت وجود گسل‌هاي هويتي فعال قومي، زباني، مذهبي، تاريخي و سياسي هنوز 
نگرفته  شكل  فارس  خليج  كشورهاي  ميان  جمعي  خودآگاهي  و  مشترك  هويت 
است. قوي‌ترين كد هويتي مشترك در خليج فارس دين اسلام است كه ميان تمام 
كشورهاي عضو منطقه به ‌استثناي رژيم صهيونيستي و بازيگران شبه‌عضو و نفوذگرِ 
آمريكا، انگليس و فرانسه نفوذ دارد. ضمن آنكه كد هويتي درد مشترك يعني اشغال 
فلسطين، سلطة بيگانگان به منطقه و كشورهاي اسلامي بخش اعظمي از جوامع 
و بخش اندكي از واحدهاي سياسي خليج فارس را به يكديگر پيوند داده است. در 
كنار دو كد هويتي مشترك، گسل‌هاي فعال هويتي، قومي، زباني، مذهبي، تاريخي 
و سياسي وجود دارد كه عملًا از شكل‌گيري هويت مشترك و خودآگاهي جمعي 

بين مسلمانان خليج فارس جلوگيري كرده است. 
خليج  در  قيوميت‌خواهي  همراه  به‌  سلطه  به ‌معناي  كه  هژموني‌خواهي   .19
عنوان  به‌  آمريكا  رفتاري  الگوهاي  و  راهبردها  گفتمان،  در  آشكارا  است،  فارس 
شبه‌عضو خليج فارس همواره وجود داشته است. با وجود اين، هژموني‌خواهي به 
‌عنوان يك ايده و عقيدة اساسي در نظريه‌هاي سياسي و اعتقادي صهيونيست‌هاي 
حاكم بر اسرائيل نيز موجود است. در اين ‌راستا، بيش ‌از همه ايران و تا حدودي 
عربستان مايل‌اند »بازيگر قدرتمند مؤثر« باشند تا بازيگر هژمون‌طلب. بنابراين، به 
قدرت  راهبردها،  و  ايده‌ها  در  برخي شاخصه‌هاي يك هژمون‌  از  برخورداري  رغم 

هژمون‌خواه تلقي نمي‌شوند. 
20. در مجموعة خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران و عربستان به ‌عنوان عضو 
و آمريكا در نقش شبه‌عضو مروج مكتب فكري و نظرية سياسي مشخص براي ادارة 
اين منطقه‌اند، اما به ‌وضوح بيشتر در اقدامات گفتاري و سياست‌هاي ايران و آمريكا 
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مكتب فكري و نظرية سياسي نمايان است و از آن دفاع مي‌كنند. ايران، عربستان، 
آمريكا و القاعده در مجموعة خليج فارس پيرواني دارند كه با درجات متفاوت از 
برنامه‌ها و طرح‌ها و هم‌چنين نظرية‌ سياسي و عقايد بنيادين آنها حمايت مي‌كنند، 
هرچند تعداد اين پيروان )در ميان بازيگران( محدود است و هيچ‌يك در اين ‌زمينه 

وضعيت غالب و مسلطي ندارد. 
با توجه به شرايط مذكور كه مهم‌ترين مؤلفه‌ها و مشخصه‌هاي سيستم امنيتي 
كنوني در خليج فارس را تشيكل مي‌دهد، مي‌توان گفت مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند 
زمينه تشيكل جامعه امنيتي تكثرگرا در خليج فارس را به وجود آورد همگرايي و 

انسجام اسلامي است. 

همگرايي و انسجام اسلامي مبناي تشكيل جامعه امنيتي تكثرگرا در خليج‌فارس 
بر  تأكيد  مقاومت،  گفتمان  بر  ایران  اسلامي  جمهوري  امنيتي  مباني  گرفتن  قرار 
همگرايي و انسجام اسلامي، تلاش براي افزايش قدرت سخت و نرم و ايفاي نقش 
رهبري كارآمد و امنيت‌ساز در منطقه مي‌تواند نقشي بسيار مهم در ايجاد جامعه 
امنيتي  به اهداف و مباني  با توجه  باشد.  امنيتي كثرت‌گرا در خليج فارس داشته 
كشورمان كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود، مي‌توان به اين مسئله پي برد. اين اهداف 

عبارت‌اند از: 
‌ـ نفي سلطه بيگانگان و مبارزه با هژموني آمريكا و رژيم صهيونيستي؛

‌ـ راه‌حل اسلامي تنها راه‌حل موجود براي آزاد كردن فلسطين و سرزمين‌هاي 
اسلامي است.

‌ـ اولويت آزادسازي سرزمين‌هاي اشغالي؛ 
‌‌ـ مشاركت سياسي و اصلاحات ملي درون كشورهاي اسلامي و در اين‌ چارچوب، 
بيگانگان، و نفي استبداد در  الگوها و جريان‌هاي فكري و سياسي  با  مبارزه 

كشورهاي اسلامي؛
هويت  از  با حمايت  اسلامي  در كشورهاي  اسلام  قوانين  اجراي  براي  تلاش  ‌ـ 
ملي و اسلامي در برابر مدل غربی، مبارزه با الحاد، نفي وابستگي سياسي به 
بيگانگان، و برجسته شدن مشاركت و نقش مردم در انتخاب حاكمان، از جمله 

مهم‌ترين مصاديق مشاركت سياسي و اصلاحات ملي است.
‌ـ نارضايتي از وضع موجود و تلاش براي تغيير آن به وضع مطلوب؛

شبكه‌اي،  توده‌اي،  قالب  در  مسلمان  مردم  به  اتكا  و  مقاومت  بودن  مردمي  ‌‌ـ 
بر  اتكا  به ‌جاي  بيگانگان  سلطة‌  با  مبارزه  براي  حزبي  و  سازماني  تشيكلات 

دولت‌هاي حاكم در كشورهاي اسلامي. 
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‌‌ـ تلاش براي ايجاد همگرايي اسلامي با پذيرش توأمان »دولت« و »امت« يعني 
پذيرش تقسيم حاكميت در سرزمين‌هاي اسلامي و تعامل با دولت‌هاي آن در 

كنار پذيرش و تأكيد بر جامعه يكپارچه اسلامي؛
‌ـ قائل بودن جمهوري اسلامي ايران به معادلة تعهد و تكليف ميان خود و جهان 
اسلام؛ جمهوري اسلامي خود را پيشتاز احقاق حق امت اسلامي مي‌داند و در 

اين راه از منابع و قدرت خود مايه مي‌گذارد.
احياي  امت واحده،  ادارة كشور،  به اسلام‌گرايي در  بيداري اسلامي، گرايش  ‌ـ 
ارزش‌هاي اسلامي در جامعه، هويت‌يابي امت اسلامي، يكپارچگي مسلمانان 
در برابر دشمنان، عدم اختلاف ميان مسلمانان، و تأكيد بر تهديدهاي مشترك 

مسلمانان؛
‌ـ دولت‌ـ امت فرمول اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي در سياست خارجي 
است. تشيكل امت واحد جهاني، قرار داشتن سياست كلي ايران برپاية ائتلاف 
و اتحاد ملل اسلامي، كوشش پيگير براي تحقق وحدت سياسي، اقتصادي و 
ايران در  فرهنگي جهان اسلام، حفظ استقلال همه‌جانبه جمهوري اسلامي 
كنار دفاع از حقوق همه مسلمانان كه در مقدمة اصل‌هاي ۱۵۲ و ۱۵۴ آمده 

است، اين ادعا را با قدرت تأييد مي‌كند. 
‌ـ تهيه منشور انسجام اسلامي به ‌منظور حل منازعات و اختلافات و رسيدن به 

درك مشترك؛
‌ـ تلاش براي اعتلا و برتري قدرت سخت و نرم ايران با تأكيد بر قدرت اول شدن 
در جهان اسلام، و روابط بين‌الملل كه با معيارهايي هم‌چون فناوري، توليد 

علم، رشد پرشتاب اقتصادي، سطح درآمد و اشتغال كامل معنا شده است.
‌ـ غيرامنيتي كردن بخش اعظمي از روابط خارجي جمهوري اسلامي و محدود 

كردن مسائل امنيتي به مقولة دفاع و بازدارندگي. 
حال با توجه به عناصر يادشده مي‌توان به امكان‌سنجي الگوي تشيكل جامعه 
امنيتي  جامعة  الگوي  پرداخت.  مذكور  امنيتي  اصول  مبناي  بر  كثرت‌گرا  امنيتي 
كثرت‌گرا در درجة اول به‌ معناي پذيرش استقلال دولت‌ها و نظم دولت‌محور در 
كنار انسجام جوامع و همگرايي ميان دولت‌هاي يك مجموعه است. بر اين ‌اساس، 
الگوي انسجام اسلامي نيز با پذيرش توأمان دولت ـ امت، يعني پذيرش استقلال 
تحت  ملت‌ها  يكپارچه‌سازي  بر  تأكيد  و  اسلامي  كشورهاي  در  دولت‌ها  حاكميت 

حكومت دولت‌هاي مستقل انطباق بالايي با اين معيار دارد. 
از سوي ‌ديگر، در الگوي جامعة امنيتي بر ضرورت وجود يك دولت قدرتمند 
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امنيت  توليد كالاي عمومي  به  قائل و حاضر  براي خود نقشي فراملي  معتمد كه 
براي ديگران باشد، تأكيد شده است. در اين ‌خصوص در الگوي انسجام اسلامي بر 
تعهد و تكليف جمهوري اسلامي در برابر جهان اسلام و پيشتاز بودن آن در احقاق 
حق امت اسلامي از طريق منابع و قدرت خود تأكيد و جمهوري اسلامي دولتي 
فرامذهبي معرفي شده است كه فقط به اعمال سلطه بر امت اسلامي تمايل ندارد، 

بلكه خواهان عزتمندي و هويت‌يابي امت اسلامي است. 
معياري  مشترك  تهديد  وجود  امنيتي  جامعة  الگوي  در  موارد،  اين  بر  علاوه‌ 
تهديد مشترك  نظام سلطه  نيز  اسلامي  انسجام  الگوي  در  تلقي مي‌شود.  اساسي 

امت اسلامي معرفي شده است. 
در الگوي جامعة امنيتي بر هويت مشترك، دانش مشترك و مبادلات مردمي 
تأكيد شده است. در اين‌ راستا، در الگوي انسجام اسلامي با طرح بيداري اسلامي، 
گرايش به اسلام‌، احياي ارزش‌هاي اسلامي در جامعه، يكپارچگي مسلمانان در برابر 
دشمنان و تهيه منشور انسجام اسلامي كه تنظيم‌كننده اصلي دانش مشترك است، 

تأكيد فراوان شده است. 
علاوه ‌بر انطباق زياد ميان معيارها و شاخصه‌هاي الگوي جامعه امنيتي با الگوي 
انسجام اسلامي، استدلال ديگر براي تقويت موفقيت الگوي انسجام اسلامي نقش 
داشتن برخي معيارهاي الگوي انسجام اسلامي در دو گفتمان ديگر مرتبط با رويكرد 
جمهوري اسلامي است. در اين‌ راستا، در گفتمان مقاومت تأكيد بر مبارزه با سلطة 
از تهديد مشترك جوامع  بر كشورهاي اسلامي كه حكايت  بيگانگان غيرمسلمان 
اسلامي دارد؛ حمايت از هويت ملي و اسلامي در برابر غرب‌گرايي؛ نفي وابستگي 
سياسي به بيگانگان كه حكايت از توجه به هويت مشترك دارد؛ برجستگي نقش 
مردم در انتخاب حاكمان كه حكايت از تلاش براي بالا بردن مشتركات نظام‌هاي 
سياسي در كشورهاي مختلف اسلامي حاشيه خليج فارس دارد؛ و حل  اختلافات 
و منازعات از طريق تهيه منشور انسجام اسلامي كه حكايت از اعتمادسازي ميان 
دولت‌ها و جوامع اسلامي دارد قرابت زياد ميان معيارهاي الگوي جامعة امنيتي و 
برتري  را نشان مي‌دهد. ضمن آنكه در گفتمان  انسجام اسلامي  در همين ‌راستا، 
ايران، تبديل جهان اسلام به يكي از اركان اصلي گفتماني و در چارچوب آن، توجه 
به الهام‌بخش و الگو بودن جمهوري اسلامي براي جهان اسلام و هم‌چنين تأكيد بر 

تلاش براي همگرايي ميان كشورهاي اسلامي قابل تحليل است. 
البته جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد جامعه امنيتي تكثرگرا با چالش‌هايي 

به شرح ذيل روبه‌روست: 
1. چالش ناشي از محوريت يافتن آمريكا به عنوان يك قدرت خارج از منطقه اما 
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سلطه‌گر در منطقه، در حالي ‌كه مطابق الگوي مطلوب جمهوري اسلامي ايران بايد 
دست‌كم يكي از كشورهاي قدرتمند و معتمد منطقه باشد و منطقه‌گرايي برپايه 

نيازها و خواست‌ كشورهاي منطقه نه خواست بيگانگان شكل گيرد.
2. تبديل نفت خليج فارس به عنوان منبع قدرت از سوي آمريكا با نفي سلطه 

بيگانگان بر اين منطقه در چالش است.
3. مبارزه عليه اشغال سرزمين‌هاي اسلامي و مصاديق بارز آن يعني مقاومت و 
مبارزه براي آزادي فلسطين از مدلول‌هاي اصلي گفتمان مقاومت در الگوي مطلوب 
جمهوري اسلامي است. در اين ارتباط رژيم صهيونيستي و موجوديت آن از مصاديق 
بارز اشغال است. بنابراين، اصرار آمريكا بر موجوديت اين رژيم و حمايت از منافع 
و امنيت آن از مخاطرات الگوي مطلوب جمهوري اسلامي ايران عليه اين حكم در 

الگوي مطلوب ماست. 

نتيجه‌گيري 
زماني كه از مفهوم امنيت در منطقه خليج فارس سخن به ميان مي‌آيد هدف يافتن 
پاسخ مناسب براي چالش‌هايي جديد است كه امنيت داخلي دولت‌هاي منطقه را 
به ثبات خارجي و وقايع بين‌المللي پيوند مي‌دهد. شش كشور حاشيه خليج فارس 
كه در حال حاضر عضو شوراي همكاري خليج فارس‌اند به طور تاريخي سيستم 
امنيتي خود را با اتكا به بازيگران خارجي براي حفاظت از سلطه داخلي و مقابله با 
ساير قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي تعريف كرده‌اند. در قرن 19 كه بريتانيا براي حفظ 
نفوذ در منطقه  راهبردي مي‌گشت،  پايگاهي  دنبال  به  منافع خود در هندوستان 
خليج فارس را به عنوان مهم‌ترين هدف امنيتي خود تعريف كرد و كوشيد نظم 
امنيتي منطقه را تحت سلطه خود شكل دهد كه از سال 1820 تا 1971 به دراز 

 .)Said Zahlan, 1998: 15( كشيد
ايالات متحده آمريكا  بر منطقه در سال 1971،  بريتانيا  يافتن سلطه  پايان  با 
قراردادهاي  انعقاد  و  نظامي خود  افزايش حضور  با  را  امنيتي موجود  كوشيد خلأ 
نظامي با دولت‌هاي منطقه پر كند. همين پيمان‌هاي دفاعي جداگانه سبب شده 
به  منطقه‌اي،  نهادهاي  برخي  به ‌رغم شكل‌گيري  فارس  خليج  كنوني  نظم  است 
رژيم‌هاي  به ‌صورت  كه  درآيد  خوداتكايي  سيستم  و  ائتلاف‌ها  اتحادها،  ‌صورت 
توافقي دو يا چندجانبه شكل مي‌گيرد. علاوه ‌بر اين، تسلط ايالات متحده آمريكا بر 
الگوهاي امنيتي منطقه سبب وجود معماي امنيتي، تداوم سايه جنگ بر منطقه، 
شكنندگي ثبات داخلي در كشورهاي عضو، عدم شكل‌گيري احساس تهديد مشترك 
فرامنطقه‌اي ميان كشورهاي عضو مجموعه خليج فارس، ضعف رويكرد منطقه‌گرايي 
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نظام‌هاي  مانع منطقه‌اي،  و  نهادهاي منطقه‌اي جامع  نبود  ميان كشورهاي عضو، 
سياسي با ماهيت‌هاي متفاوت و متناقض، فقدان بازيگر قدرتمند معتمد براي همه 
كشورهاي عضو خليج فارس، ضعف شديد در اعتماد متقابل ميان كشورها، فقدان 
راه‌حل‌هاي مشترك براي مسئله‌هاي مشترك مانند اشغال عراق، حضور بيگانگان 
در منطقه، منازعه فلسطيني ـ صهيونيستي، فقدان وجود هويت فراگير منطقه‌اي 
و ايجاد شكاف‌هاي هويتي به ‌رغم وجود برخي كدهاي هويتي مشترك و فراگير 
ميان كشورهاي اسلامي عضو خليج فارس و غيراستاندارد بودن مجموعه امنيتي 
منطقه خليج فارس شده است. حتي در شرايط موازنه قوا، قطب‌بندي صرفاً بومي و 
منطقه‌اي شكل نگرفته بلكه گرايش مجموعه امنيتي منطقه‌اي به سمت مجموعه 
مركزگرا با نقش‌آفريني بازيگر قدرتمند مداخله‌گر و بيگانه يعني آمريكاست. اين 
عوامل همگي به عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين معيارها و ويژگي‌هاي وضعيت فعلي 
خليج فارس باعث شده است كنترل و مهار ناامني‌ها مبناي مديريت امنيت شود. بر 
همين اساس هنگام بررسي گزينه‌هاي ممكن براي نظام‌هاي امنيتي منطقه خليج 
فارس بايد به اين نكته توجه كرد كه به ‌دليل فقدان بنيان‌هاي سياسي مستحكم 
و ضروري براي همكاري، توسل به مدلي همكاري‌جويانه براي رسيدگي به مسائل 
امنيتي دشوار است. منطق يافتن راه‌حلي قابل حصول براي وضعيت امنيتي منطقه 
در حال حاضر، علاوه ‌بر موارد فوق، ريشه در واقعيت چالش‌هاي چندگانه و شديد 
كنوني براي ثبات منطقه و هم‌چنين عوامل مرتبط با وضعيت نظام بين‌المللي، به‌ 
خصوص خصومت ميان ايران و غرب دارد كه محدوديت‌هايي پيش روي فرصت‌ها 
ايجاد  امنيتي  مسائل  قبال  در  دسته‌جمعي  منطقه‌اي  رهيافت  به  دستيابي  براي 
مي‌كند. به ‌رغم چنين واقعيتي، براي موفق عمل كردن منطقه در مقابل بحران‌هاي 
امنيتي  از ساختارهاي  به »گزينه‌اي منطقه‌محور« نشأت‌گرفته  نياز  آتي هم‌چنان 
محلي احساس مي‌شود. يك نظام امنيت منطقه‌اي را مي‌توان مجموعه‌اي از اصول 
دانست كه كشورهاي عضو منطقه و شماري از كشورهاي همسايه و ذي‌نفع درباره 
آن توافق و تلاش دارند مسائل امنيتي مشترك را مديريت كنند. چنين نظامي لزوماً 
منازعات كنوني را حل‌ و فصل نمي‌كند، ولي به‌ دنبال ايجاد و اصلاح برداشت‌ها و 
مكانيسم‌ها در راستاي همكاري است تا از اختلافات و منازعات جلوگيري كند و 
اجازه ندهد از كنترل خارج شوند. يقيناً چنين چيزي نيازمند اقدام ‌جمعي مشترك 
كه  است  وابسته  هماهنگ  امنيتي  نظام  يك  به  حدودي  تا  كه  است  منطقه  در 
ويژگي‌هاي سياسي و تاريخي منطقه را در ارتباط با ماهيت چالش‌هايي كه مانع 
در  منطقه‌اي  امنيت  مي‌دهد.  قرار  توجه  مورد  مي‌شوند،  همكاري  براي  فرصت‌ها 
با  بلكه  ايجاد نمي‌شود،  اختلافات ميان دولت‌ها  تمام  با حذف  الزاماً  فارس  خليج 
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رقابت  و  اختلاف‌ها  تداوم  اجتناب‌ناپذيري  كه  امكان‌پذير مي‌شود  توسعه محيطي 
را مورد اذعان قرار دهد و در همان حال در پي آن باشد كه اختلاف‌ها از كنترل 
توسعه شيوه‌هايي  پي  در  بايد  بهينه  الگوي  كه  است  اين  مهم  اصل  نشود.  خارج 
و  باشد  يكديگر  كنار  در  زندگي  براي  فارس  خليج  بازيگران  توانمندسازي  براي 
كشورهاي  ساير  تبديل  از  بايد  منطقه  در  هماهنگ‌شده  امنيتي  ترتيبات  نوع  هر 
عضو خليج فارس كه عضو تشيكلات الگوي بهينه نيستند به دشمن اجتناب ورزد. 
بنابراين، منطقه‌گرايي و توسعه آن بايد پروسه‌اي اسلامي باشد نه پروژه‌اي ايراني. 
در چارچوب ملاحظه فوق، الگوي بهينه بايد در راستاي كمك به كاهش تدريجي 
ذهنيت حاصل ‌جمع صفر و در نهايت، جايگزيني آن با ذهنيت حاصل‌ جمع متغير 
و  اختلاف‌ها  كه  معنا  اين  به  باشد.  بازيگران  ميان  رقابت  اصل  پذيرش  وجود  با 
رقابت‌ها موجب جنگ و درگيري مسلحانه نشود و بازيگران توافق كنند رقابت را در 
چارچوب‌هاي مورد توافق انجام دهند. علاوه بر اين، الگوي بهينه بايد از كاركردهاي 
الگوي  بودنِ  مبتني  ضرورتِ  باشد.  برخوردار  منازعات  و  اختلافات  انگيزه  كاهش 
از  و  آرامي  به  الگو  اين  ايجاب مي‌كند كه  براساس ويژگي‌هاي دوران گذار  بهينه 
اندازه كوچك شروع شود و طي زمان تكامل يابد و به تحولات بعدي شكل دهد و 
توسط آن شكل پذيرد. جغرافياي منطقه‌گرايي نيز بايد تابع قاعده استمرار و تغيير و 
قاعده دوران گذار باشد. بر اين اساس جغرافياي منطقه‌گرايي بايد از درون مجموعه 
امنيتي خليج فارس به سمت جغرافياي الگوي مطلوب باشد. در كانون خليج‌ فارس 
برخلاف كانون‌هاي ديگر، همان‌طور كه گفته شد، در حال حاضر يك نهاد امنيتي 
بادوام به نام شوراي همكاري وجود دارد. بنابراين، اين كانون مي‌تواند به ‌صورت 
فرمول 2+6 شامل شوراي همكاري به ‌علاوه ايران و عراق يا حداكثر فرمول 6+3 
امكان  بنابراين،  و يمن شكل گيرد.  ايران، عراق  به‌ علاوه  شامل شوراي همكاري 
ايجاد سازمان كنفرانس همكاري و امنيت منطقه‌اي با حضور همه اعضا در چنين 
دست‌كم  شود  تلاش  است  بهتر  اين  وجود  با  نيست.  تصور  قابل  ابتدا  در  كانوني 
يك يا دو عضو از شوراي همكاري به صورت واسط هم در شوراي همكاري هم در 
تشيكلات سازمان كنفرانس همكاري و امنيت منطقه‌اي حضور داشته باشند. قطر 

و عمان دو كشور مناسب براي اين منظورند. 
علاوه ‌بر اين، ايران بايد تلاش كند در چارچوب الگوي مطلوب خود در زمينه 
مسائل  توريسم،  مشترك،  سرمايه‌گذاري  انرژي،  تجارت،  نقل،  و  حمل‌  اقتصادي، 
امنيتي همانند امنيت آبراه خليج ‌فارس و تنگه هرمز، تروريسم، جنايات سازمان‌يافته، 
مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامي بيگانگان، گروه‌هاي مسلح غيرقانوني و برقراري 
ثبات سياسي و مقابله با تجزيه‌طلبي همكاري خود را با كشورهاي حاشيه خليج 
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فارس گسترش دهد. هم‌چنين ايران بايد تلاش كند براي دستيابي به الگوي مطلوب 
خود براي امنيت خليج فارس و دستيابي به اهداف مذكور چنين نظامي را فراتر از 
منطقه خليج فارس تعريف كند. در واقع، اين جامعه امنيتي تكثرگرا بايد به گونه‌اي 
تعريف شود كه يمن، هندوستان و پاكستان جزئي از آن باشند. بنابراين، اعضاي 
شوراي  عضو  كشور  بود: شش  خواهد  كشور  يازده  شامل  تكثرگرا  امنيتي  جامعه 
همكاري خليج فارس، دو كشور ديگر حاشيه خليج فارس شامل ايران و عراق و 
سه كشوري )يمن، هندوستان و پاكستان( كه به‌ طور سنتي در خارج چارچوب 

كشورهاي منطقه خليج فارس تعريف مي‌شوند. 
حال سؤال مطرح اين است كه چرا بايد كشورهاي هم‌مرز درياي عمان را وارد 

اين نظام امنيتي كرد؟ 
امنيتي  نظام  به  مذكور  كشور  سه  الحاق  حاضر  مطالعه  زير،  علل  به  توجه  با 

پيشنهادي را گزينه‌اي منطقي مي‌داند. 
ترتيبات  به  آن  ساختن  وارد  براي  راهبردي  و  سياسي  دلايلي  يمن،  مورد  در 
امنيتي خليج فارس وجود دارد. از ديدگاه سياسي، ناديده گرفتن يمن تنها موجب 
اين احساس در اين كشور خواهد شد كه از معادلات منطقه‌اي كنار گذاشته شده 
است؛ چنان كه همين احساس را در سال 1981 با تشيكل شوراي همكاري خليج 
فارس كه يمن را مستنثي ساخت، شاهد بوديم. در آن ‌زمان يمن متحد اصلي بغداد 

بود. 
ارتباط  از ‌نظر راهبردي، اهميت وارد ساختن يمن به اين ترتيبات به اهميت 
است  گفتني  است.  مربوط  يكديگر  به  باب‌المندب  و  هرمز  تنگه  نزديك  اتصال  و 

باب‌المندب دومين حلقه در مسير انتقال نفت خليج فارس به اروپاست. 
در ارتباط با نگراني‌هاي امنيتي در سطح محلي مي‌توان گفت هر نوع بي‌ثباتي 
در يمن به ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز سرايت خواهد 
كرد. اين نتيجه طبيعي مجاورت جغرافيايي،‌ پيوندهاي قوي اجتماعي و ارتباطات 

گسترده ميان گروه‌هاي گوناگون سياسي و فرهنگي در منطقه است. 
ارتباط  به  امنيتي  ترتيبات  اين  به  پاكستان  و  هندوستان  كردن  وارد  دليل 
ژئوپوليتكيي ميان خليج فارس و آسياي جنوبي مربوط مي‌شود كه بسيار حساس 
و جدي است. آسياي جنوبي در همسايگي منطقه خليج فارس قرار دارد و در كنار 
يكديگر مرز شمالي اقيانوس هند را تشيكل مي‌دهند. هر دو منطقه با مجموعه‌اي 
از آبراه‌ها و مسيرهاي دريايي به يكديگر متصل‌اند. آسياي جنوبي حلقه ارتباطي 
مهمي ميان حوزه خليج فارس و آسياي شرقي و استراليا و در عين‌ حال، شهرهاي 



65

ان
اني
يش

اه‌پ
ا م

هس
  م

ن /
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
ت

وري
مح

 با 
س

فار
ج 

خلي
ي 

قه‌ا
نط

ت م
مني

ي ا
برا

ي 
ساز

گو
ال

غربي ايالات متحده است. شمار زيادي از نفت‌كش‌ها و ساير كشتي‌هاي باري حامل 
كالاها و مواد خام در مسير خود از آسياي جنوبي عبور مي‌كنند. 

به ‌علاوه، هر نوع ناآرامي براي امنيت آب‌هاي آزاد مجاور هندوستان و پاكستان 
به‌ طور طبيعي به امنيت بخشي وسيع از آبراه‌هاي مهم هم‌چون تنگه هرمز و مالاكا 

آسيب مي‌زند و تا اندونزي و سوماترا خواهد رفت. 
از جنبه ديگر، به‌ دليل وجود مهاجران گسترده از آسياي جنوبي در منطقه خليج 
فارس، نگراني‌هاي امنيتي مشتركي ميان كشورهاي عربي اين منطقه و همتايان آنها 
در آسياي جنوبي وجود دارد. افراد زيادي در كشورهاي حوزه خليج فارس زندگي 
و كار مي‌كنند كه از هندوستان، پاكستان و بنگلادش آمده‌اند. آمارهاي جمعيتي 
نشان مي‌دهد كه اين چند ميليون نفر در مواقعي بيشتر از تعداد شهروندان بومي 
اين زمينه جنبه  راهبردي، در  نظر  از  فارس‌اند.  برخي كشورهاي حوزه خليج  در 
امنيتي ويژه‌اي وجود دارد كه كشورهاي منطقه خليج فارس را با چالش‌هايي بزرگ 
مواجه مي‌سازد. اين مسئله به بن‌بست هسته‌اي در آسياي جنوبي ميان هندوستان 

و پاكستان مربوط مي‌شود. 
چنين جوي نه‌ تنها بر خليج فارس سايه انداخته است، بلكه بر شكل‌گيري هر 
نوع ساختار امنيتي جديد در آن تأثيرگذار خواهد بود. به‌ علاوه، بايد به خشونت 
داخلي در پاكستان توجه كرد، زيرا بدون توجه به نوع و شكل نظام امنيتي براي 
حوزه  اين  كشورهاي  برخي  براي  تهديدي  داخلي  نزاع  اين  فارس،  خليج  منطقه 
است. دليل چنين چيزي به ارتباطات ميان برخي گروه‌هاي مسلح مربوط مي‌شود، 
به ‌خصوص گروه‌هايي كه حضور مشترك در كشورهاي مختلف اين منطقه دارند. 

چنين نظامي براي كارآمدي، بايد از توانايي ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي 
مجزا به منظور مقابله با مخاطرات و تهديدهاي مشترك برخوردار باشد. در عين‌ 
اختلاف‌هاي  و  مرزي  امنيت  و  سازمان‌يافته  جنايات  نظير  پديده‌هايي  بايد  حال 
طولاني‌مدت را كه ممكن است از كنترل خارج و به منازعات مسلحانه منجر شوند، 

مورد توجه قرار دهد. اين حداقل سطح نظام امنيتي پيشنهادي است. 
نظام امنيتي مذكور را مي‌توان از طريق برنامه‌اي چهار مرحله‌اي ايجاد كرد:

در مرحله اول، اختلاف‌ها، بحران‌ها و مخاطرات تهديدكننده امنيت منطقه‌اي شناسايي 
و پس از آن معياري براي ميزان اهميت و جدي ‌بودن هريك از آنها اتخاذ شود.

اتخاذ ديدگاهي  براي  به گزينه‌هاي در دسترس  مرحله دوم شامل شكل‌دهي 
دسته‌جمعي براي مقابله با مخاطرات مشترك )سياسي يا نظامي( مي‌شود. مثال‌ها 
از چنين مخاطراتي شامل جنايات سازمان‌يافته، قاچاق و امنيت مرزي است. مقابله 
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يا چندجانبه صورت  يكجانبه، دوجانبه  اقدامات  از طرق  اين چالش‌ها مي‌تواند  با 
گيرد. 

در مرحله سوم بحث در مورد مسائل مرتبط با امنيت دريايي، آبراه‌هاي دريايي 
راهبردي و ايجاد و اجراي راهبردهاي مناسب براي مقابله با چنين مسائلي است در 

اينجا نيز شيوه‌ها مي‌تواند يكجانبه، دوجانبه يا چندجانبه باشد. 
در مرحله چهارم تمركز روي توصيه‌ها براي حل ‌و فصل اختلاف‌هاي تاريخي در 

كنار پيشبرد ديدگاهي مشترك درباره چگونگي رفع آنهاست.
پيگيري  براي  بايد  ويژه  كميته‌هايي  زمينه،  اين  در  موفقيت  عدم  صورت  در 
مسائل مذكور،‌ ارائه ديدگاه‌هاي تازه،‌ نزديك ‌كردن ديدگاه‌هاي مخالف و پيشنهاد 

راه‌حل‌هاي سياسي و حقوقي در جهتي مثبت تشيكل شوند. 
در اين مرحله از فرآيند يا از همان ابتدا، تمام طرف‌ها بايد اصول حسن هم‌جواري 
و تعهد به حقوق بين‌الملل را رعايت كنند و از توسل به زور يا تحريك طرف مقابل 

اجتناب ورزند. 
با گزينه‌هاي  پايين‌ترين سطح متناسب  امنيتي هماهنگ در  اين نظام  فلسفة 
اتخاذشده از سوي طرف‌ها در سطح ملي نيست. در عين‌ حال،  دفاعي و امنيتي 
فلسفه اين نظام ربطي به انواع و كيفيت اتحادهاي خارجي يا بديل مورد استفاده يا 
در دسترس كشورهاي دخيل ندارد. به‌ همين صورت، نظام مذكور به ‌دنبال ايجاد 
ساختارها يا سازمان‌هاي امنيتي منطقه‌اي نيست. پيشنهاد لزوم شكل‌دهي به يك 
منطقه‌اي  امنيت  نظام  بيان ضرورت يك  و  درباره مسائل موجود  تحليلي  ديدگاه 
موازنه قدرت، حداقل كاري  احياي  به منظور  فارس  براي كشورهاي حوزه خليج 
از  رهايي  براي  اقدامي  چنين  كرد.  مي‌توان  منطقه  شرايط  به  توجه  با  كه  است 
كابوس منازعات مسلحانه و درگيري‌هاي سياسي كه آرامش كل منطقه را به‌ خطر 
مي‌اندازد، حياتي است. اين حداقل سطح همكاري گزينه‌اي براي خلأ موجود است 
مي‌شود  گفته  غالباً  شد.  خواهد  پرُ  منازعات  و  تنش‌ها  با  اين‌ صورت  غير  در  كه 
»قدرت عاشق خلأ است« و اين همان عقلانيت پشت تمام برداشت‌ها و رهيافت‌ها 

از امنيت منطقه‌اي است. 
امنيت  براي  ايران  اسلامي  جمهوري  مطلوب  الگوي  گفت  مي‌توان  نهايت  در 

خليج فارس جامعه امنيتي تكثرگرا مبتني بر موارد و اصول ذيل است: 
‌1. ايجاد همگرايي و انسجام اسلامي وجه اصلي رويكرد جمهوري اسلامي به 
امنيت منطقه‌اي در خليج فارس است. بنابراين، فقدان حضور رژيم صهيونيستي در 

هر نوع ترتيبات امنيت منطقه‌اي خط قرمز جمهوري اسلامي است.
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‌2. نفي سلطه بيگانگان، به معناي قيوميت آنان بر منطقه، وجه اصلي رويكرد 
به  آمريكا  مشروعيت  عدم  بنابراين،  است.  منطقه‌اي  امنيت  به  اسلامي  جمهوري 
عنوان بازيگر عضو و قائل نبودن به حق و حقوق مشابه كشورهاي عضو سرزميني 
خليج فارس براي آن، در هرگونه نظم و ترتيبات امنيت منطقه‌اي خط قرمز رويكرد 

امنيت منطقه‌اي جمهوري اسلامي است.
‌3. همان‌طور كه مشخص شد، الگوي جامعه امنيتي تكثرگرا و در چارچوب آن 
الگوي بومي انسجام اسلامي كه مبتني ‌بر دو ركن »امت‌محوري« و »دولت‌محوري« 
است، در ميان الگوهاي امنيت منطقه‌اي، بالاترين مطلوبيت را در رويكرد جمهوري 

اسلامي به امنيت منطقه‌اي دارد.
‌4. رمز موفقيت در تمام مراحل شبكه مذكور تا رسيدن به منزل نهايي، تبديل 
شدن جمهوري اسلامي ايران به كشور قدرتمند و معتمد ميان اعضاست. اين فرآيند 
در عين حال كه قدرت ايران را به لحاظ ژئوپوليتكي، اقتصادي، علمي و فناوري 
افزايش مي‌دهد )پايه ايران قدرتمند(، بايد الگوي ايراني هويت، هنجارها و روش 

زندگي )پايه ايران قابل اعتماد( را نيز دربرگيرد. 
براي دستيابي به چنين جامعه امنيتي تكثرگرا راهكارهاي ذيل مي‌توان مفيد 

باشد: 
معماهاي  به خصوص  متقابل  تدريجي ذهنيت‌هاي منفي  به كاهش  1. كمك 
امنيتي و ذهنيت حاصل ‌جمع صفر ميان كشورهاي منطقه خليج فارس از طريق 
كاهش  موجب  اول  درجه  در  مي‌تواند  كه  جمعي  طرح‌هاي  و  مستمر  بحث‌هاي 

تدريجي ذهنيت‌هاي منفي دولت‌هاي مذكور شود.
2. ارائه راهكارهاي دسته‌جمعي براي مديريت مناقشات منطقه‌اي و استفاده از 
اثربخش براي حل آنها؛ بر اين اساس راه‌اندازي  ظرفيت‌هاي اعضا براي مشاركت 
يك مركز مطالعات و مديريت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌اي در چارچوب معادلات 

منطقه‌اي وسيله‌اي مناسب براي پيگيري هدف مذكور به شمار مي‌رود.
3. گسترش درك و طرح‌هاي مشترك در خصوص مسائل مهم و كانوني مانند 
در  قدرت‌هاي خارجي  و حضور  نقش  لبنان،  و  عراق  اشغال كشورهاي  تروريسم، 
اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي، اختلاف‌ها و بي‌اعتمادي ميان  منطقه، 
كشورهاي اسلامي، پيشرفت و ثبات در كشورهاي منطقه، رابطه دولت و مردم در 
به  درون‌منطقه‌اي  روابط چندجانبه  فارس، ضعف شديد  كشورهاي حاشيه خليج 
ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، علمي و آموزشي از طريق ايجاد كميته‌ها يا كلوپ‌هاي 

جداگانه براي هريك از اين مسائل؛
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4. محكوميت استفاده از تهديد توسط كشورهاي منطقه عليه يكديگر؛
آنها  كه  زماني‌  تا  كشورها  دوجانبه  چالش‌هاي  و  مسائل  در  مداخله  عدم   .5
تمايل خود را به دخالت سطح منطقه‌اي بيان نداشته‌اند به شرطي كه اين مسائل و 

چالش‌ها به مسئله و چالش منطقه‌اي تبديل نشده باشند.
6. نفي سلطه و قيوميت )هژموني( هر دولتي به ويژه قدر‌ت‌هاي بيگانه بر منطقه 
و در همين چارچوب، نفي اصل يكجانبه‌گرايي و تأكيد بر اصل چندجانبه‌گرايي در 

مديريت امنيت منطقه‌اي؛
7. تعهد به مبارزه جهاني با توليد، نگهداري و تكثير سلاح‌هاي كشتارجمعي يا 

خلع‌سلاح جهاني. 
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